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گفت وگو با نويسنده كتاب «جذبه مشرقى» 
كه به تازگى در فرهنگسراى خانواده رونمايى شد 

صفحه ۱۵

چطور انســان می تواند از دين خود دســت بردارد و آن 
را تغيير دهد؟ چه چيزی مشــاهده می کند که تصميم 

می گيرد دين خود را تغيير دهد؟!

اسلام از چشم 
نو مسلمانان

خاطرات يك هم محله اى مبارز 
از خيزش مردمى در روزهاى انقلاب 

صفحه ۶

انقلاب ۵۷ و مبارزات مردمی برای اين پيروزی بزرگ، يکی از 
ماندگارترين رويدادهای سياسی ايران در عصر حاضر است. انقلابی 
که بنياد آن با جسارت و پشتکار مردم کوچه و خيابان جان گرفت. 

مردمی که برای کسب آزادی انديشه، رفاه و زندگی بهتر دست از 
جان و مال شستند...

حكم تير مرا داده بودند

صفحه ۸

سه شنبه هاى گره گشا
ديدار با گروهى از زنان محله شيخ هادى كه براى بهبود 
كيفيت زندگى و حل و فصل مشكلات اهالى تلاش مى كنند

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

يکشنبه
۱۹ بهمن 

شماره سال شانزدهم/ شماره سال شانزدهم/ سال شانزدهم/ شماره 
۱۶

 و آن 

صفحه ۴

ماندگارترين رويدادهای سياسی ايران در عصر حاضر است. انقلابی 

بافت فرســوده تعريف دارد. مشخصاتی مثل سخت و گاه ناممکن بودن عبور 
ماشين ها و نفوذناپذيری و ريزدانه بودن لازم است تا به محله ای بافت فرسوده 

اطلاق شود و ساختمانی فرسوده به حساب آيد.
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حکم قطعی تعطيلی ســينما 
به  يوسف آباد،  گلريز در محله 
دليــل دعــوای حقوقــی مالک و 
سرقفلی دار، از سوي معاون دادستان 

صادر شد.
شــهردار  فرهــادی»  «تــورج 
منطقــه۶، دربــاره آخرين وضعيت 
ســينما گلريز گفــت: «اين ملک، 
ملکی شخصی است. البته سرقفلی 
کل سينما و مغازه های آن در اختيار 

مالک نيست و در اختيار شــخصی ديگر است. ملک توسط مالک اوليه 
به مالک بعدی فروخته شــده و در حال حاضر بين سرقفلی دار و مالک 

اختلاف حقوقی جدی وجود دارد.»
او افزود: «به دليل دعوای حقوقی دو طرف و نيز طرح شبهه در مورد 
استحكام بنا، استفاده از ســينما نيز با چالش مواجه شده است و اخيرا 
معاون دادستان حکم قطعی تعطيلی اين سينما را صادر کرده و در حال 

آماده کردن زمينه های اجرای حکم 
با کمک نيروی انتظامی هستيم.»

فرهادی بــا بيان اين که تا زمانی 
که شــرايط ســينما گلريــز از اين 
حالت ناامن و چالشــی خارج نشود، 
ســينما تعطيل می مانــد و قاعدتاً 
دعوای حقوقی بين مالک و مستاجر 
بازگشــايی مجــدد آن را به تعويق 
خواهد انداخت، ادامه داد: «با وجود 
اين که شرکت مشاور و يک شخص 
حقيقی اســتحکام بنا را تاييد کرده اند، نظر نهايی اين اســت که ايمنی 
ساختمان مخدوش است. اين ملک براساس آيين نامه های قديمی ساخته 
شده. از سوي ديگر، اکنون سومين ويرايش آيين نامه های زلزله نيز انجام 
شــده و بر اين اساس، اســتحکام بنا به دليل اين که بيش از ۵۰ سال از 
ساخت آن می گذرد قاعدتا با شرايط روز همخوانی ندارد، هرچند ضريب 

اطمينان خوبی برای آن در نظر گرفته اند.»

تيتر يك

حكم تعطيلى سينما گلريز صادر شد

بازگشايى بخش شمالى پلاسكو
همزمان با ميلاد يگانه دخت پيامبر اکرم(ص) بخش 

شمالی پلاسکو  بازگشايی شد. 
شــهردار منطقه ۱۲ در اين باره گفت: بخش شمالی 
پاســاژ پلاســکو با همياری کســبه، تلاش هــای بنياد 
مستضعفان انقلاب اسلامی و مجموعه مديريت شهری، 
فردا، ۱۵ بهمن ماه، دوباره بازگشايی شد. سعادتی با اشاره 
به اينکه کار مقاوم ســازی و ايمن ســازی بخش شمالی 
ســاختمان تمام و مغازه ها تکميل شــده، حتی دکور و 
تجهيزات و اجناس را به آنجا منتقل کرده اند، بيان کرد: 
«در قسمت شمالی پلاسکو بيش از نيمی از کاسبان مستقر بودند.»او ضمن يادآوری اين نکته 
که پروانه ساختمانی صادرشده شورای عالی شهرسازی مربوط به بخش جنوبی بوده است، در 
مورد عمليات ساخت ســاختمان جديد پلاسکو نيز تشريح کرد: «خوشبختانه اين عمليات با 
همتی که همکارانمان در بنياد مستضعفان و شهرداری تهران داشتند و همراهی کسبه، به نقاط 
خوبی رســيده، پروژه روند رو به روشدی داشته که ان شاءاالله در بازه زمانی اعلام شده قبلی، اين 
ساختمان بتواند شاهد حضور مجدد کاسبان باشد و با رونق بخشيدن به اين موقعيت، روزهای 
خوبی برای پلاســکو تکرار شود.» شــهردار قلب طهران با بيان اين مطلب که خط مشی ما در 
شــهرداری تهران، توجه به شــرايط خاص پروژه و ايفای مسئوليت اجتماعی مان، برای ترميم 
آســيب های اقتصادی کسبه، در عين حال رعايت کامل مقررات بوده، افزود: «تأکيد ما همواره 
از ابتــدای اين پروژه اين بوده که هم بايد با تســريع پروژه کمک کنيم تلخی حادثه روی داده 
برای ساختمان پلاسکو کمرنگ تر شــود، هم مدار کار، کاملاً منطبق با قوانين و ضوابط باشد 
که خوشبختانه اين اتفاق افتاد و اين پروژه توانست مصوبه شورای عالی شهرسازی را با رعايت 
کليه مفاد فنی، ايمنی و حقوقی کســب کند.» وی ساخت پلاسکو زير نظر مهندسان ايرانی و 
با استفاده از اقلام و تجهيزات توليد داخل را افتخار مهندسی داخلی ناميد و افزود: اکنون اين 

ساختمان به لحاظ استاندارد و ايمنی در بالاترين سطح قرار دارد. 

بازگشايى بخش شمالى پلاسكو
چهره

«جمال الدين اكرمــى» مربى كانون پرورش 
فكرى و نويسنده كتاب كودك

تأثير نمادهاى شهرى بر 
كودكان

يادداشت

كـرونا و دردسر بزرگ 
ناشنوايان

دسترسی نداشتن به وسايل ارتباطی و امکانات، 
از بزرگ ترين مشکلات جامعه ناشنوايان در دوران 
کروناســت. همه می دانيم که تنهــا راه ارتباطی 
ناشنوايان با مردم شنوا لب خوانی است، اما شيوع 
کرونا و اســتفاده از ماســک اين راه ارتباطی را با 
شنوايان قطع کرد و ناشنوايان و کم شنوايان برای 
انجام امور روزمره مانند خريد، بانک، انجام کارهای 
اداری و... با مشکلات بســياری مواجه شده اند. از 
طرف ديگر، شيوع کرونا بسياری از خانواده ها را با 
مشکلات اقتصادی مواجه کرده و جامعه ناشنوايان 
هم از اين قاعده مســتثنا نيستند. بسياری از اين 
خانواده ها توانايی خريد ماسک و مواد ضدعفونی را 
ندارند و نيازمند حمايت دولت و بهزيستی هستند. 
شــيوع کرونا برای مسئولان و جامعه پزشکی 
روشن و شفاف کرد که زبان اول افراد ناشنوا، زبان 
اشاره ايرانی اســت. فردی که از سمعک استفاده 
می کند يا عمل کاشت حلزون انجام داده هنوز هم 
يک ناشنوا محسوب می شود و در کنار گفتاردرمانی 
و اقدامات ديگر بايد زبان اشاره را هم به عنوان زبان 
اصلی ياد بگيرد. بر اين اســاس، ضرورت دارد که 
مسئولان از زبان اشاره حمايت کنند، به رسميت 
بشناســندش و بــرای آن ارزش و احتــرام قائل 
باشــند. نبايد جامعه پزشکی و مسئولان از طرف 
خودشــان برای جامعه ناشــنوايان تصميم گيری 
کنند. نبود مترجم در مراکــز درمانی يکی ديگر 
از مشــکلاتی است که به گرفتاری های ناشنوايان 
در اين دوران دامن زده اســت. دولت، مسئولان و 
ارگان هايی مانند سازمان بهزيستی، صدا و سيما و 
شــهرداری درخصوص نحوه برخورد افراد شنوا با 
ناشــنوايان و راه های ارتباطی با اين افراد چنان که 

بايد فرهنگسازی نکرده اند. 
شهرداری ها می توانســتند با استفاده از بيلبورد 
نکات بهداشتی را در معرض ديد ناشنوايان قرار دهند. 
متأسفانه در ابتدای شــيوع، صدا و سيما هم برای 
آگاه سازی جامعه ناشــنوايان اقدامی نکرد در حالی 
که می توانســت کليپی با زبان اشاره ايرانی بسازد و 
چگونگی رعايت پروتکل های بهداشــتی و... را برای 
ناشــنوايان پخش کند. خوشبختانه انجمن خانواده 
ناشنوايان ايران با ساخت کليپ و پخش آن در فضای 
مجازی، آنها را از وجود ويروس با خبر کرد. در صدا و 
سيما هنوز هم مترجم اخبار ناشنوايان به زبان فارسی 
اشــاره ای صحبت می کند که مــورد تأييد جامعه 
ناشنوايان نيست و همچنان اين قشر را از دسترسی 
به برنامه های صدا و سيما محروم کرده است. ضروری 
اســت مترجم با زبان اشــاره ايرانی در صدا و سيما 
حضور داشته باشــد. مترجم های ناشنوايان که در 
پروســه کارهای اداری در کنــار اين عزيزان حضور 
دارند بايد توسط سازمان بهزيستی تحت حمايت قرار 
بگيرند. متأسفانه در اين زمينه کم کاری شده و اغلب 

آنها برای دريافت حقوق خود دچار مشکل هستند. 
البته ناگفته نماند که اقدام مثبتی هم ســال 
۹۸ در خانه ســلامت شــهرداری ها انجام شد که 
حضور مترجم سر کلاس ها بود تا برای ناشنوايان 
صحبت های مدرس را ترجمه کند، اما متأســفانه 
فعلاً به دليل محدوديت   تردد، فعلاً منتفی شــده 
است. با همکاری شهرداری و سازمان آتش نشانی 
اپليکيشــنی برای اعلام حادثه توسط ناشنوايان 
ساخته شده است. کاش اورژانس و تهران من هم 

اين دسترسی را برای ناشنوايان ايجاد کنند. 
گزارش صفحه ۱۲ را بخوانيد

 آموزش مجازى كاپ، ويژه كودكان منطقه 7 
رئيس اداره مديريت پسماند معاونت خدمات شهري و محيط زيست منطقه ۷ از برگزاری 
دوره های آموزش مجازی کاپ در سامانه شاد ويژه دانش آموزان و همچنين آموزش حضوری 

در بهزيستی خيام برای کودکان خبر داد.
«مجيد محمدی» با تأکيد بر اهميت طرح کاپ در زمينه آموزش و تفکيک پسماند گفت: 
«در اين کارگاه ها که به صورت مجازی از طريق سامانه شاد برگزار می شود، آموزش های لازم 
در زمينه نحوه تفکيک پسماندها از مبدأ و ارتقای فرهنگ زيست محيطی به صورت مجازی 

به دانش آموزان منطقه ارائه می شود.»
 او يادآور شد: «گروه ها و کانال های مختص طرح کاپ در سامانه شاد تشکيل و موضوعات 
مربوط به کنترل شيرابه از خانه و مباحث محيط  زيستی در قالب نمايش فيلم ها و انيميشن ها 
بارگذاری شــده اســت و از اين طريق دانش آموزان منطقه با فرايند بازيافت و اهميت آن در 

حفظ محيط زيست آشنا می شوند.»

بخشى از المان هاى شهرى نقاشى ها و 
بر  ديوارنگاره هــا هســتند و عــلاوه 
بزرگســالان، كودكان نيز تحــت تاثير اين 
المان هاى شهرى قرار دارند. بچه ها از كنار اين 
آثار مى گذرند و المان هاي شهري، چه براى 
آنها طراحى شده باشد و چه براى بزرگسالان، 
بر آنها تاثير مي گذارد. بر اين اساس، همواره 
تاكيد شــده اســت كه بايد در طراحى اين 
المان ها بسيار دقت كرد. بايد آنها را پيش از 
نصب به روان شناسان اجتماعى نشان داد تا 
در باره تأثير آنها بر مخاطب نظر دهند و اگر 
نظر اين روان شناسان منفى است، آنها را در 
شــهر نصب نكرد. اگر مى خواهيم يك نماد 
كودكانــه در نقطه اى از شــهر نصب كنيم، 
گذشــته از فرم هــا و رنگ هايى كه مختص 
كودكان است، بايد نگاه محتوايى هم به اين 
آثار داشته باشــيم. بايد در اين آثار مخاطب 
خاص را حذف كرد و مخاطب عام را در نظر 
گرفت و دقت كرد با يك نماد چه پيامى براي 
كودك فرستاده مى شود. راه رسيدن به چنين 
هدفى شــكل گيرى يك نهاد كارشناســى 
مستقل است كه تنها مرجع 
تصميم گيرى در باره اين 
آثار باشــد. نهادى شامل 
هنرمندان  روان شناس، 
و  نقاش  و  گرافيست 
نيز افرادى كه براى 
در  المان ها  نصب 
درســت  جــاى 

تصميم بگيرند.

حامد عابدين زاده
رئيس انجمن خانواده ناشنوايان ايران

مجله خبرى مجله خبرى

خيابان ولى عصر (عج) ميزبان عكاسان  
دبير اجرايی کارگاه عکاسی «ملاقات با خيابان ولی عصر (عج)» گفت: 
«شــرکت کنندگان در کارگاه عکاسی در طول ۴ هفته زمان تعيين شده، 
زير نظر راهبر، می توانند پروژه خود را تکميل کنند.» «زهرا رضی» افزود: 
«فراخوان کارگاه عکاسی از ۵ دی آغاز شد و مهلت ارسال آثار تا ۲۰ دی 
بود و حدود ۸۰ نفر در اين فراخوان شــرکت کردند. ۲۲ دی از ميان ۸۰ 

نفر، ۲۱ نفر انتخاب شــدند. در اين مرحله منتخبان در طول ۴ هفته بايد 
از خيابان ولی عصر (عج) عکاسی می کنند.» عکس های گرفته شده در اين 
پروژه در نمايشــگاه هايی در معرض ديد قرار می گيرد. علاوه بر آن نيز با 
هر کارگاه با ۳ مجموعه برتر، قراردادی به مبلغ ۱۰ ميليون تومان منعقد 

می شود که طی ۲ ماه مجموعه خود را کامل کنند. 

ميدان راه آهن صاحب پلازاى شهرى شد
شهردار منطقه ۱۱ در نشست بررسی طرح های اجرايی کارگاه 
«ملاقات با خيابان ولی عصر(عج)» از اجرای پلازای شهری، تقويت 
سرانه های خدماتی، بازطراحی و ساماندهی عمقی محدوده ميدان 
راه آهن خبر داد. نصراله آباديان در نشست بررسی طرح های اجرايی 
گروه هــای کارگاه ملاقات با خيابان ولــی عصر(عج) که با حضور 
راهبران، اعضای گروه ها، معاون معماری و شهرســازی شــهردار 
تهران و برخی از مديران ارشــد شــهری پايتخت در ســاختمان 
پايگاه مطالعاتی خيابان ولی عصر (عج) برگزار شــد، ضمن اشاره به 
تغييرات مهم محله راه آهن از سال های گذشته تاکنون گفت: «محله 
راه آهن در منطقه ۱۱ از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و جزء 
محله های مهمی است که هرساله بيش از ۳پروژه مهم در اين محله 
اجرا شــده و از ســال۹۳ تا ۹۹ تغييرات بسيار بزرگ و مثبتی داشته است.»  شهردار منطقه 
۱۱ در تشــريح اقدامات مهم محله راه آهن افزود: «بزرگ ترين پروژه اجرايی در ميدان راه آهن 
بازطراحی ميدان بود که در اين محدوده بيش از يک و نيم هکتار پلازای شــهری برای اولين 
بار اجرا شد.»  او گفت: «فعاليت اجرايی در محله راه آهن نيازمند توجه به منزلت شهری است 
و در اين مسير پروژه محله ای سوزن بان به عنوان پاتوق محله اجرا شد و برای رفع آثار مخرب 
اجتماعی در اين محدوده بوستان اميريه با تکيه بر پيوست های اجتماعی محصور شد.» آباديان 
ادامه داد: «دغدغه مهم شهرداری منطقه ۱۱ صرفا معطوف به کالبد شهری نيست، بلکه توجه 
به موضوعات شهری و احيای فضا برای حضور خانواده ها دارای اهميت زيادی است. بر همين 
اساس با همکاری بخش خصوصی در سال های گذشته اقدام به راه اندازی شهرکتاب کرديم.»

شــهردار منطقه ۱۱ در ادامه توضيح داد: «اولين معضل محدوده راه آهن اغتشاش بصری 
در ورودی شهر بود که با تلاش و مشارکت همکاران در منطقه۱۱ رفع شد. از سال۱۴۰۰ هم 
مرمت های تاريخی در خيابان شــوش آغاز می شود که ماحصل پيگيری های منطقه در اسناد 
بالادستی بوده است.»او ضمن اشاره به آمادگی براي همکاری شهرداری منطقه۱۱ با گروه های 
اجرايی خيابان ولی عصر (عج )گفت: «محله راه آهن ظرفيت های بســيار زيادی دارد. در اين 
محدوده، مکان های ويژه گردشگری داريم شامل هتل ها و مسافرخانه ها. برای احيای بافت اين 
محدوده طرح های مهمي در نظر داريم كه به زودی در محدوده مسافرخانه ها با رويکرد حفظ 

حريم ميزبان و مهمان آغاز خواهد شد.»
شهردار منطقه۱۱ با اشــاره به بافت فرسوده محله راه آهن و برنامه های مهمی که در اين 
محدوده انجام شــده اســت، ادامه داد: «به دليل اهميت اجرای طرح ها در محله راه آهن، اين 
محدوده در ۱۰سال آينده از محله های مهم و پيشرفته تهران خواهد شد و شهرداری منطقه 
۱۱ با تمام توان اجرايی آماده همکاری و احيای فضای ورودی خيابان ولی عصر (عج) است.»

گزارش خبرى

  1
كيلومتر مسير ويژه نابينايان با 

كف پوش پليمرى برجسته در خيابان 
شهيد قدوسى ساخته شد.

200
بناى ارزشمند تاريخى در محله 
امامزاده يحيى(ع) وجود دارد.

100
خانوار از مجموع 700 خانوار منطقه 
11 در طرح تفكيك از مبدا زباله ها 

مشاركت دارند.

پياده روسازى در خيابان قزوين
عمليات عمرانی پياده راه سازی در خيابان قزوين، 
به عنوان محور نمونه خيابان قزوين در منطقه ۱۰، 
با هدف مناسب سازی معابر و رفع مشکلات تردد 

شهروندان اجرا می شود.
معاون فنی و عمراني شهردار منطقه ۱۰ با اعلام 
اين خبر افزود: «برای تحقق شعار «تهران؛ شهری 
برای همه» عمليات بهســازی و پياده راه ســازی 
خيابان قزويــن در قالب اجرای عمليات پياده راه و 
کف پوش بتونی انجام می شــود.» به گفته «مهران 
ماندگار»، همچنين برای بهره مندی روشندلان از 
فضاهای شــهری، عمليات احداث مسير ويژه در 
محور مذکور، حدفاصل خيابان شهيد قاسم فرهنگ 

تا خيابان بنکدار، نيز اجرا شد.
 معاون فنــی و عمراني منطقه ۱۰ در پايان به 
بهسازی مسير اتوبوس های تندرو اشاره می کند: «با 
توجه به بهســازی و ساماندهی اين محور، روکش 
آسفالت فينيشری مسير اتوبوس تندرو خط ۲ به 
پايان رسيده و در حال حاضر عمليات عمرانی اين 
محور به طول ۵۸۰ متر با پيشــرفت فيزيکی ۴۳ 

درصدی همراه است.»

درختكارى در محله شيخ هادى
 نهضت درختکاری در کوچه عبدوس با شــعار 
«محله ای ســبز و زيبا» در محله شيخ هادی آغاز 
شد. «مجيد نظام الاسلامی» سرپرست شوراياری 
محله شيخ هادی، در آغاز اجرای اين طرح، گفت: 
«درختکاری در کوچه ها و خيابان های بدون درخت 
يا کم درخت، نشاط را از شهروندان گرفته است. با 
اجرای اين طرح اميدواريم به محله ای زيبا، سبز و 

پرنشاط بيشتر از گذشته نزديک شويم.»

خبر ويژه

خاص را حذف كرد و مخاطب عام را در نظر 
گرفت و دقت كرد با يك نماد چه پيامى براي 
كودك فرستاده مى شود. راه رسيدن به چنين 
هدفى شــكل گيرى يك نهاد كارشناســى 
مستقل است كه تنها مرجع 
تصميم گيرى در باره اين 
آثار باشــد. نهادى شامل 
هنرمندان  روان شناس، 
و  نقاش  و  گرافيست 

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

توكلى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

توكلى
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«مصطفی گودرزی» يکی از کاسبان 
محله، که بارها شاهد تصادف بوده علت 
اين حادثه هــا را بی احتياطــی و نبود 
علائم رانندگی می داند: «اين مشکل به 
علت نبود سرعتگير و علائم راهنمايی و 
رانندگی اســت. اگر مانعی وجود داشته 
باشــد، خودروها با ســرعت کمتری به 
خيابان اصلی وارد می شــوند. هفته ای 
نيست که در تقاطع خيابان دهم و کاج 
شــاهد تصادف نباشــيم. البته تاکنون 
اين تصادف ها ضرر جانی نداشــته، ولی 
زيادی  مالی  خســارت 
به رانندگان وارد شــده 

است.»
می گويد:  گــودرزی 
چون  تقاطــع،  «ايــن 
داروخانــه و نانوايی و... 
در يک محدوده  تقريباً 
متمرکز اســت، نسبت 
به ديگر تقاطع ها پرترافيک تر و شلوغ تر 
پيگيری  اســت. شــوراياری ها مکــرر 
کرده اند، اما از ســوی شــهرداری هنوز 
برای رفع اين مشکل اقدام نشده است. 
با شــهردار قبلی هم صحبت شده بود، 
ولی مشکل همچنان به قوت خود باقی 

است.»

 مخزن زباله؛ مانع ديد رانندگان 
«مجيد اربابــی» که در نزديکی اين 
تقاطــع حادثه خيز مکانيکــی دارد هم 
صحبت های گــودرزی را تأييد می کند: 
«در محلــه تقاطع های زيــادی داريم، 
امــا در اين تقاطع با پارک ماشــين ها 
ســر اين خيابان، ديد رانندگان مختل 
می شود. رانندگانی که از ميدان شهناز 
به ســمت ميــدان کاج يــا از کاج به 
سمت فتحی شــقاقی با سرعت زياد در 
حال عبورند، چون ســرعتگير يا چراغ 
و علائمی ســر اين خيابان وجود ندارد، 
متوجــه اين تقاطع نمی شــوند و اکثراً 
تصور می کنند اين کوچه، فرعی است.»
يکی  ـ دو تصادف شديد هم رخ داده 
که در يکی از آنها راننده موتورسيکلت 
تا دم مرگ رفت. اربابی با اين توضيح 
ادامه می دهد: «بــا اينکه تصادف های 
اين تقاطع بيشــتر مالی اســت، ولی 
تصادف های جرحی شــديد را هم در 
اين تقاطع شــاهد بوده ايــم. حتی در 
مواردی به خودروهای پارک شــده هم 
آسيب رسيده است.»اين کاسب محله 
معتقد است وجود سرعتگير رانندگان 
را مجبور به کم کردن سرعت می کند 
و در نتيجــه از تصــادف جلوگيــری 

می شود. 
اربابی مخزن زباله را هم عامل مهمی 
در وقوع اين تصادف ها می داند: «مخزن 
زباله به علت جانمايی نامناســب مانع 
ديد رانندگانی می شــود که قصد ورود 
به خيابان اصلــی را دارند. در روزهای 
بارندگــی که ايــن مخــزن را جابه جا 
و در ميانــه خيابان رهــا می کنند هم 

تصادف های بيشتری رخ می دهد.»
اين شهروند نبود علائم راهنمايی و 
رانندگــی را هم يکی از کمبودهای اين 
تقاطع عنوان می کند: «علائم راهنمايی 
و رانندگی ســر اين کوچه وجود ندارد 
تا نشــان بدهد که پارک ممنوع است. 
در حاشــيه اين تقاطع هم ماشين های 
بزرگ پارک می کنند هم ماشــين های 
کوچک تــر و ديد راننــدگان را کاملاً را 
مختل می کننــد، مخصوصاً خودروهای 
بار که بايد برای بقالی ها بار خالی کنند. 
وقتی خودرو در حــال خروج از کوچه 
است، از راست و چپ خود ديد مناسب 

ندارد.»
بــه گفتــه اربابــی، چندين بــار از 
شــهرداری و ارگان هــای مربوطه برای 
بازديد مراجعه شــده، ولــی بعد از اين 
بازديدها ديگر خبری نمی شود. اين در 
حالی است که اين ۲ تقاطع شديدترين 

تصادفات را دارند. 

 ناآشنايى با وضعيت تقاطع
تصادف رقم مى زند 

نايــب رئيس شــوراياری محله جهاد 
از برخورد شــهرداری گلايــه می کند و 

درباره  «بارهــا  می گويد: 
تقاطــع کاج و دهــم و 
و  فتحی شــقاقی  تقاطع 
با شــهردار ســابق  کاج 
ناحيه در جلسه ها صحبت 
کرده  و پيگيــر رفع اين 
مشکل بوده ام. حتی برگه 
استشهاد هم به شهرداری 
تحويــل داده شــده، اما 

می گوينــد با ترافيــک و حمل و نقل بايد 
صحبت کنند. در هر حــال، هنوز راه به 

جايی نبرده ايم.»
به گفته «الهام حاجی حســينی»، اگر 
راننده ای از اهالی نباشد، به دليل ناآشنايی 
با وضعيت اين تقاطــع، تصادف می کند. 
او ادامه می دهد: «شــايد اين تصور وجود 
دارد که شــوراياری يا اهالی قصد بزرگ 
کردن اين مشــکل را دارند و اين تقاطع 
چندان مسأله ساز نيست. عکس هايی که 
کاســبان و اهالی بارهــا از اين تصادف ها 
ارسال کرده اند، گواه صحت اين مشکل و 

گفته های ماست.»

 سرعت رانندگان كنترل شده نيست 
«مهدی بهمنش» يکی ديگر از کاسبان 
اين خيابان است که اغلب تصادف ها جلو 
مغازه او اتفــاق می افتد: «اين تقاطع نياز 
به سرعتگير دارد. جای مخزن زباله را هم 
بايد تغيير بدهند. ابتــدای اين تقاطع به 

سمت پايين بريدگی دارد 
و راننده ای که با ســرعت 
در حال عبور اســت، اگر 
رانندگی خوبی هم داشته 
باشد، برای ورود به خيابان 
خود  ســرعت  نمی تواند 
را کنترل کنــد. از طرف 
ديگر با توجه به شــيب 

خيابان، اگر خودرو خلاص باشد، می تواند 
ســرعت بگيرد. بنابراين، ماشين هايی که 
از بالا می آيند با ســرعت وارد اين خيابان 
می شــوند و برای وارد شــدن به خيابان 
مقابل يا پيچيدن به سمت ديگر، کنترل 
خود را از دســت می دهنــد.» بهمنش از 
پيگيری های بی نتيجــه گلايه می کند و 
می گويــد: «جوابی که به ما می دهند اين 
است که بايد بيمارستان يا مکان خاصی 
وجود داشــته باشد تا ســرعتگير و چراغ 
برای خيابان و تقاطع تعبيه شود. اما وقتی 
در هفته ۲ تا ۳ تصادف رخ می دهد، حتماً 

مشکلی در اين تقاطع وجود دارد.»

  معمولاً وقتی اســم تصادف می آيد، ناخودآگاه يک خيابان 
يا بزرگراه شــلوغ در ذهنمان ترسيم می شود، اما گاه پای اين 
تصادف ها به معابر فرعی شــهر هم باز می شــود، مانند تقاطع 
حادثه خيز خيابان دهم و کاج در محلــه جهاد. تقاطعی که به 
گفته همه کاســبان و اهالی محل، روزانه حداقل ۳ تا ۴ تصادف 
در آنجا رخ می دهد و پيگيری های اهالی و اعضای شــوراياری 
تاکنون نتوانسته پای مسئولان شــهری را به اين موضوع باز 
کند. اين در حالی است که اگر نقاط حادثه خيز شناسايی شوند، 

می توانند در کاهش تصادف های خسارتی تأثيرگذار باشند. 

معصومه حق جو

 تصادفات سريالى 
كسبه و اهالى مى گويند تقاطع خيابان دهم و كاج 

علائم راهنمايى و رانندگى و سرعتگير ندارد

دغدغه اهالى را پيگيرى مى كنيم
معاون حمل و نقل و ترافيک شــهردار منطقه ۶ می گويد: 
«معيــار تشــخيص حادثه خيز بودن يا نبــودن يک نقطه از 
بررسی الگوی تصادف ها به دست می آيد، به عنوان مثال نوع 
آســيب ناشــی از تصادف و اينکه جرحی، خسارتی يا فوتی 
باشد با وزن دهی متفاوت برای تأييد حادثه خيزی يک نقطه 
کارايــی دارد.» «محمــد عندليب» دربــاره پيگيری ها بابت 
مشکل اهالی ادامه می دهد: «اين مشکل قبلاً در جلسه هايی 
که با پليس داشــتيم مطرح شــده ولی تقاطع دهم و کاج و 
تقاطع فتحی شقاقی و کاج به عنوان نقاط حادثه خيز شناخته 

نشــدند. با توجه به اينکه مشکل حادثه خيزی تقاطع هنوز دغدغه اهالی است 
و وظيفه ذاتی شــهرداری نيز رســيدگی و برطرف کردن دغدغه شــهروندان 
اســت، مجدد آن را پيگيری می کنيم. در جلسه ای که با پليس خواهيم داشت 
اگر حادثه خيز بودن تقاطع مشــخص و تأييد شــود به طور حتم برای اجرای 

راهکارهای ايمن سازی اقدام  خواهد شد.»

 می گويد: 
«معيــار تشــخيص حادثه خيز بودن يا نبــودن يک نقطه از 
بررسی الگوی تصادف ها به دست می آيد، به عنوان مثال نوع 
آســيب ناشــی از تصادف و اينکه جرحی، خسارتی يا فوتی 
باشد با وزن دهی متفاوت برای تأييد حادثه خيزی يک نقطه 
کارايــی دارد.» «محمــد عندليب» دربــاره پيگيری ها بابت 
مشکل اهالی ادامه می دهد: «اين مشکل قبلاً در جلسه هايی 
کارايــی دارد.» «محمــد عندليب» دربــاره پيگيری ها بابت 
مشکل اهالی ادامه می دهد: «اين مشکل قبلاً در جلسه هايی 
محمد عندليب کارايــی دارد.» «محمــد عندليب» دربــاره پيگيری ها بابت 

معاون حمل و نقل 
و ترافيك شهردار 

منطقه 6

اين تصادف ها ضرر جانی نداشــته، ولی 

مصطفى گودرزى
كاسب محله

سمت پايين بريدگی دارد 
و راننده ای که با ســرعت 
در حال عبور اســت، اگر 
رانندگی خوبی هم داشته 
باشد، برای ورود به خيابان 
خود  ســرعت  نمی تواند 

مهدى بهمنش
كاسب محله

درباره  «بارهــا  می گويد: 
تقاطــع کاج و دهــم و 
و  فتحی شــقاقی  تقاطع 
با شــهردار ســابق  کاج 
ناحيه در جلسه ها صحبت 
کرده  و پيگيــر رفع اين 

الهام حاجى حسينى
نايب رئيس شورايارى 

محله جهاد

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

نوسازى

محله ارامنه، در نزديکی خيابان گرگان، از محله هايی 
است که در زمان پهلوی دوم و از نيمه های دهه ۲۰ شکل 
گرفته است. دليل نامگذاری اش هم کاملاً مشخص است. 
در آن زمان ارامنه تهران به اين منطقه آمدند و تعدادشان 
آنقدر زياد بود که گفته می شــود ۷۰ درصد جمعيت اين 
محله را تشــکيل می دادند. در دهه های اخير تعداد آنها 
در محله کم شــده است. تعداد زيادی به محله های ديگر 
رفته اند و تعداد بيشــتری از کشور خارج شده اند. اما نام 

محله همچنان از حضور آنها نشان دارد. اگر در 
سال های اول شکل گيری اين محدوده، ارامنه 
به سکونت در اينجا علاقه نشان می دادند، در 
سال های گذشته طبقه متوسط که به دنبال 
خانه ای متناسب با بودجه شان بودند، در اين 
محل خانه خريدند. اين محله در اين مدت به 
وضوح دچار فرسودگی شده و قشر متوسطی 
هم که در آن زندگی می کنند، با رشد بی امان 
قيمت هــا ديگــر نمی توانند برای نوســازی 

خانه هايشان کاری کنند. 

خبرى از تسهيلات نيست
شــورايار محله ارامنه از بافــت قديمی  محله صحبت 
می کند و از تنگدستی ســاکنانش: «اين منطقه قديمی 
 است. بافت فرسوده هم زياد دارد. مردمانش هم دستشان 
تنگ اســت. نمی توانند خانه را با کســی شريک شوند و 
تجميع و نوسازی کنند.»  «مصطفی کارگر شريف آباد» 
می گويد پيش از اين شهرداری و دفترهای توسعه محلی 
طرح های تشــويقی، مثــل وام و تراکم اضافــه، در نظر 

الان ساخته می شوند مقاومت 
کمتری در مقايسه با خانه های 
قديمــی  دارند. به همين دليل 
ســاکنان خانه هــای قديمی، 
حتی با اينکه ساختمانی که در 
آن زندگی می کنند، فرســوده 
با  اســت، اطمينان نمی کنند 
مصالــح امــروزی خانه جديد 
برايشان ســاخته شود. بعضی 
از ســاکنان خانه های خود را 
امروز در  و  نوســازی کرده اند 
آپارتمان هايی زندگی می کنند 
کــه هر روز مشــکل جديدی 

برايشان به وجود می آورد.»

كارى براى حذف بافت فرسوده انجام نشده
«سيد جواد حسينی» ديگر شــورايار اين محله، هم 
از وســعت زياد بافت فرسوده در محله می گويد: «تقريباً 
دوسوم محله بافت فرســوده است. فقط هم محله ما اين 
وضعيت را ندارد. در منطقه ۷ بافت فرســوده زياد است. 
اما شورای شــهر پنجم همفکری برای اين معضل نکرد. 
ملک های ما ريزدانه و قابل تجميع اســت. می تواند اخذ 
جواز و ديگر موارد تشويقی را داشته باشد، اما همه اينها 
حذف شده است. بارها با دفاتر بافت فرسوده ناحيه صحبت 
کرده ايم، اما به نتيجه نرسيده ايم. ما کوچه هايی داريم که 
وسيله نقليه که هيچ، يک فرغون هم از آنها عبور نمی کند. 
کار برای حذف اين بافت فرسوده بسيار ضعيف انجام شده 
و اگر اتفاقی برای اين ساختمان ها بيفتد، فقط حسرت و 
پشيمانی می ماند که اين روزها می توانستيم کاری کنيم و 
نکرديم.»  او اين کار را فقط وظيفه شهرداری نمی داند و 
می گويد وزارت مســکن و دولت بايد وارد عرصه شوند و 
برای نوسازی بافت های فرسوده شهر طرح داشته باشند. 

حســينی از اطلاع رسانی ضعيف هم شــاکی است: 
«هزينه های سنگين اين کار يک طرف، اما اطلاع رسانی 
درستی در اين باره انجام نمی شود. در صورتی که کسانی 
هســتند که اگر از خطرات اين بافت فرسوده آگاه شوند، 
هرطور شــده برای نوســازی اقدام می کنند.» او توضيح 
می دهد: «طرح های تشويقی ديگر وجود ندارد. زمانی هم 
کــه بود در حد حرف بود. من برای خانه خودم ۲ ســال 
دنبال کار نوسازی بودم. گفتند فاضلاب و کنتور آب و برق 
رايگان می دهند که هيچ کدام اتفاق نيفتاد. در صورتی که 
اگر اين کارها را بکنند، کســانی که زير سقف های لرزان 

زندگی می کنند، به نوسازی تشويق می شوند.»

می گرفتند، اما حالا ۳ سال است که چنين طرح هايی هم 
متوقف شده اند: «تسهيلگران شهرداری در واقع به مشکل 
مالی برخورده اند. پيش از اين، بودجه هايی برای اين کار 

داشتند که ديگر ندارند.»
او از کوچه هــای تنــگ و باريک محلــه می گويد و 
اينکه برای رفت وآمد ماشــين های خدماتی شــهرداری 
و آمبولانس مشــکل جدی ايجاد می کنند: «اين يکی از 
بزرگ ترين مشکلات بافت فرسوده است. به دليل همين 
کوچه های باريک که حتی با نوسازی و عقب نشينی يک 
خانه می توانند عريض تر شــوند، بهداشت محله به خطر 
افتاده اســت.» او می گويد: «خانه ها و محله در 
اثر همين بافت فرســوده زشت شده اند. بعضی 
خانه ها فرسوده اند، مثل خانه خودم که متعلق به 
۶۰ سال پيش است. اما از نظر استحکام و ظاهر 
و نما مشــکل ندارند، ولی خانه ها و مغازه هايی 
هم هســتند که واقعاً وضعيت بدی دارند و بايد 
نوسازی شــوند.» او آمار دقيقی از اين خانه های 
فرســوده ندارد، ولــی می گويــد در هر کوچه 
دســت کم ۲ خانه در چنين وضعيتی هســتند. 
کارگر شــريف آباد از مهاجرانــی می گويد که از 
کوهدشت در کردستان به تهران و اين محله آمده اند و در 
خانه های کوچک و فرسوده با وضعيت بد زندگی می کنند. 
همين طور از ساکنان بازنشسته می گويد: «بخش زيادی 
از ساکنان محله و خانه های فرسوده افراد مسنی هستند 
که نمی توانند موقعيتشــان را تغيير بدهنــد. گاه در اين 
خانه هــای ۸۰ متری ۲ خانواده کنار هم زندگی می کنند 
و اگر بخواهند آن را بسازند و آپارتمان کنند، بايد هزينه 
زيادی بدهند که از عهده شان خارج است.»  او البته مسأله 
مهم ديگری را مطرح می کند: «بسياری از خانه هايی که 

زندگى زير سقف هاى لرزان
گزارشى از محله 

ارامنه تهران

732 هكتار بافت 
درگير فرسودگى است 
دفاتر توسعه محلی از مراکزی هستند که 

در زمينه بافت فرسوده و کمک به رفع 
اين مشکل فعالند. «نرگس محرابيان» 

می گويد: «بافت فرسوده بافتی است که 
۳ مشخصه را داشته باشد: نفوذناپذير 
باشد، يعنی عرض معابرش زير ۶ متر 

باشد. ريزدانه باشد و از لحاظ کالبدی 
فرسوده باشد. ۲۳ درصد بافت منطقه 
۷ با ۵ ناحيه و ۴۱ محله، جزء بافت 
فرسوده است. به معنای ديگر ۷۳۲ 

هکتار و ۵۱/۵ درصد کل منطقه فرسوده 
است که آمار چشمگيری است.» او 

که مدير دفتر توسعه محلی ناحيه ۵ 
است، توضيح می دهد: «در اين ناحيه، 
بيشترين بافت فرسوده در محورهای 

ارامنه، بازرگان، عروجنی و سبلان است: 
«عمده مشکل هم اين است که به دليل 

عبور ۲ محور بزرگراهی، امام علی(ع) 
و شهيد صياد شيرازی، ارتباط محله با 

بقيه محله های همجوار قطع شده است. 
اين مسأله ما را در ارائه خدمات، به ويژه 
در زمان بحران، دچار مشکل می کند. 
از نظر محيط زيستی و بهداشتی هم 

به دليل انباشت زباله ها در اين نواحی 
که امکان   تردد ماشين شهرداری وجود 
ندارد، دچار مشکل هستيم.» محرابيان 

می گويد مساحت قطعات در محله ارامنه 
چندان ريزدانه نيست. ولی نفوذناپذير و 

فرسوده است: «۳۵ درصد پلاک ها در اين 
محله فرسوده اند. ولی از نظر ريزدانگی 
۳۳ درصد زير ۰۵۱ متر است. ۶۴ درصد 

بافت محله هم هر ۳ مشخصه فرسودگی 
يک بافت را دارند. يعنی هم ريزدانه اند، 

هم نفوذناپذير و هم فرسوده.»
آن طور که او می گويد، قسمت شمالی 

محله کمتر بافت فرسوده دارد و در 
بخش مرکز بيشترين فرسودگی را 

می توان ديد. محرابيان هم قبول دارد 
که کمک های تشويقی و کارهايی که 
برای رفع بافت فرسوده انجام می شد، 

حالا کمتر شده اند و علتش را هم نبود 
بودجه و شيوع کرونا می داند: «الان 

فقط می توانيم وام هايی با سود ۸۱ درصد 
بدهيم که چندان گشايشگر نيست.»  او، 

به رغم نظر شورايار محله، معتقد است 
که اين دفتر در زمينه آگاهی رسانی 

فعاليت های مؤثری داشته است. محرابيان 
توضيح می دهد: «کميته معابر را هم 
داريم که برای بازگشايی معابر با آنها 

صحبت کرده ايم. بايد بعضی املاک اين 
ناحيه خريداری شوند تا طرح تعريض 

انجام شود، اما به دليل نبود بودجه 
فعلا کاری از پيش نمی رود.»

 بافت فرسوده تعريف دارد. مشخصاتی مثل سخت 
و گاه ناممکن بودن عبــور خودروها و نفوذناپذيری و 
ريزدانه بودن لازم اســت تا به محله ای بافت فرسوده 
اطلاق شود و ســاختمانی فرسوده به حساب آيد. اما 
درباره محله ارامنه هيــچ احتياجی به اين تعاريف و 
لغت ها نداريد. کافی است وقتی در اين محله هستيد 
سر بالا کنيد و ســاختمان ها و خانه ها را ببينيد. آن 
وقت اســت که بافت فرسوده را، هرچه که هست و با 
هر تعريفی که دارد، می بينيد: خانه هايی با ديواره های 
کثيف و گاه نيمه ويران و ســقف هايی که هر آن بيم 

فروريختنشان می رود.

شقايق عرفى نژاد

مصطفى كارگر 
شريف آباد

شورايار محله ارامنه

نرگس محرابيان
 مدير دفتر توسعه 
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با شــعله ور شدن آتش انقلاب اســلامی در سال 
۱۳۵۷ خورشــيدی و بــا تغييــر نگرش مــردم به 
بســياری از مســائل، نــوک تيز اعتراضــات متوجه 
فعاليــت مشروب فروشــی ها و کارخانه های توليد آن 
شد. «حســن توانا» از اهالی قديم محله سلسبيل و 
صاحب قهوه خانه وطــن، قديمی ترين قهوه خانه اين 
محلــه، با بيان اين مطلب تعريف می کند: «در دوران 
انقلاب يک تيم از مردم انقلابی تشــکيل داده بوديم. 
تيمــی که برای پيــروزی انقلاب از هيــچ فعاليت و 
تلاشی دريغ نمی کرد. بســياری از کارها را با هزينه 
شخصی انجام می داديم. مردم نسبت به فعاليت های 
ضددينــی حکومت واکنش نشــان می دادند. يکی از 
ايــن اعتراض ها بــه فعاليت مشروب فروشــی ها بود. 
يک عــده به صورت خودش از ميدان راه آهن، خيابان 
کارگر امروزی، سه راه اکبرآباد و سه راه سلسبيل راهی 
شدند و هرچه مشروب فروشــی در شهر بود تخريب 
می کردند. البته بيشــتر صاحبان اين مغازه ها از ترس 
تعطيل کــرده بودند، اما مردم به همــان مغازه های 
تعطيل شــده هم هجوم می بردند و در و ديوار آنها را 
می شکستند. ۲ باب مغازه را هم در خيابان سلسبيل 

تخريب کردند.»
يکــی از خاطرات جالــب آقای توانــا مصاحبه با 
راديو بی بی ســی در همــان روزهــای داغ انقلاب و 
تخريب مشروب فروشی ها بود. او تعريف می کند: «آن 
زمان مرزبندی محله ها مثــل امروز نبود. برای مثال 
کارخانه آبجوســازی شمس در خيابان کميل که اين 
روزها فرهنگســرای انقلاب شده، در همسايگی محله 
سلســبيل بود. مردم به ايــن کارخانه هجوم بردند و 
آن را آتــش زدند. چيزی نزديک بــه ۸ تا ۱۰ خاور 
و کاميــون بار اين کارخانــه در همين خيابان کميل 
(باباييان قديم) قطار شــد و مردم همه را آتش زدند. 
مــن خودم در مــورد همين موضــوع، به عنوان يک 
انقلابــی، همان زمان بــا راديو بی بی ســی مصاحبه 

کردم.»

قضيه حكم تير
بســياری از اهالی محل در روزهــای مبارزه برای 
پيروزی انقلاب اســلامی، بــا کمک تريلی های آقای 
توانا راهی کانون های تجمع انقلابيون می شدند. توانا 
با اشــاره به اين موضوع تعريف می کند: «ســال ۵۷ 
سه راه اکبرآباد موتورسازی داشتم. علاوه برآن ۳ تريلی 
داشــتم که دربست در اختيار انقلابيون بود. با همين 
۳ تريلی مــردم را برای شــرکت در تظاهرات مقابل 

دانشــگاه تهران، خيابــان آزادی، چهارراه نواب، 
حضور در بهشت  زهرا(س) برای تشييع پيکر 
شهدا، جمع می کردم. با وجود مشکلات تهيه 

گازوييل، سعی می کردم  تردد انقلابيون راحت 
باشــد. حتی گاهی اوقات سر چهارراه نواب در 
همين تريلی ها برای مردم راجع به صحبت های 
امــام خمينــی(ره) در ســال ۱۳۴۲ و متــن 
اعلاميه ها ســخنرانی می کردم. به همين دليل 
سرهنگ «مافی»، رئيس کلانتری ۱۱، که بعدها 
به دليل شــهادت شهيد «مســعود دلخواسته» 

اعدام شد، حکم تير مرا صادر کرده بود.»

ماجراى شهادت «مسعود دلخواسته» 
شهيد«مسعود دلخواســته» يکی از نخستين 
شهدای محله سلسبيل در جريان مبارزات مردمی 
پيروزی انقلاب اســلامی بود. جوانی که در مقابل 
پمپ  بنزين ابتدای کوچه سلمان فارســی، نرسيده 
به سه راه سلســبيل، به شهادت رسيد. حسن توانا 
که از شاهدان واقعه شــهادت او بود که می گويد: 
«حکومت  نظامی بود و ماشين های فرماندار نظامی 

مقابل پارک باباييان (بوســتان رضــوان فعلی) با ۲ 
کاميون و جيپ آماده باش بودند. شخصی به دستور 

ســرهنگ مافی يک عده را در مقابــل انقلابيون راه 
انداخته بود و شــعار جاويد شــاه ســر می دادند. ما 
انقلابيون هم با ماشين به تعقيب اين گروه رفتيم. دار 
و دســته حکومتی ها راه  افتادنــد و از خيابان قزوين، 

دوراهی قپان، امامزاده حسن(ع) و خيابان اردشير به 
ســمت خيابان ۱۶ متری اميری رفتنــد و از خيابان 
صاحب الزمان(عــج) به خيابان کميل و پارک باباييان 
و محل اســتقرار نظاميان رســيدند. بعــد همان طور 
که ماشــين نظاميان را در خيابان کميل اســکورت 
می کردند به سه راه سلسبيل و مقابل مدرسه، روبه روی 
پمپ بنزين، رسيدند. شــهيد مسعود دلخواسته شعار 
مرگ بر شاه ســر داد و ســربازها تيراندازی کردند. 
مسعود شهيد شــد و بجز آن بر اثر تيراندازی کارگر 
پمپ  بنزين «حسين بنزينی» و چند نفر از مردم هم 

در اين تيراندازی به شهادت رسيدند.»

توزيع ساندويچ ميان انقلابيون 
به گفته حســن توانا، در جريــان پيروزی انقلاب 
اســلامی، اهالی غرب تهــران پرچم دار بســياری از 
مبــارزات مردمی خودجــوش بودنــد. تأمين غذای 
مردم حاضــر در تظاهرات از ديگــر خدمات انقلابی 
همســايه ما بود. او تعريف می کنــد: «انقلابيونی که 
از جان می گذشــتند و در تظاهرات شرکت می کردند 
نيازمنــد همياری و کمک بودنــد. به همين دليل به 
کمک اعضای خانواده ام، همسرم و خواهرهايش بيش 
هزار ســاندويچ تخم مرغ و سوسيس همراه با آب ميوه 
يا نوشابه کوچک آماده می کردم و در خيابان آزادی، 
مقابل دانشگاه تهران ميان انقلابيون پخش می کرديم 

تا خستگی تعقيب و گريز کم شود.»
چاپ عکس شــهدای انقلاب اسلامی و توزيع آنها 
در بهشــت  زهرا(س) و ميان مردم با هزينه شخصی 
از ديگر فعاليت های انقلابی همســايه ما در روزهای 

مبارزات مردمی برای پيروزی انقلاب بود. 

خاطرات يك هم محله اى مبارز 
از خيزش مردمى در روزهاى انقلاب 

حكم تيـر مرا داده بودند

دارد،  طبقــه   ۳ خانــه 
بالکن هايی  با  کرم رنگ است 
وســيع کــه حــالا در آنها 
ميز و صندلی چيده شــده 
است. در طبقه اول می توان 
که  ديد  را  طاق های گــردی 
يکی از مشخصه های کارهای 
گــدار در ايران اســت. اين 
طبقه بــا پله هايی نه چندان 
بــالا وصل  بــه طبقه  پهن 
اتاق هايی  حتماً  که  می شود 
در آن بوده، اما امروز ديوارها 
فضــای  و  برداشــته اند  را 

يکپارچه ای ايجاد شده است. حياط خانه بزرگ است 
و در ميانه آن فرورفتگی مستطيل شــکلی با حوضی 
در وسط وجود دارد که بعد از بازسازی درست شده 

است. 

آغاز تفكر مدرن در معمارى
ديدار از اين خانه را «رضا موســوی» کارشناس 
مرمت آثــار باســتانی و تهران شــناس، همراهی 
می کند. او در طبقه بالا، جايی که از پشــت شيشه 
پنجره های بزرگ می شــود حياط و خيابان را ديد، 
می گويد: «خانه هايی که در اين منطقه معمارانه و 
قابل احترام ســاخته شده اند، مربوط به اواخر دوره 
پهلوی اند. گشايش تهران از اين منطقه شروع شده 
اســت. در اين زمان گشايشی در شهر و شهرسازی 
اتفاق می افتد و معمارانی که صاحب ايده و نبوغند، 
مثل فروغی و وارطان يا لرزاده، آماده کارند و تهران 
هم شــروع به گســترش می کند. بديهی است که 
در همين مناطق هم ايــن اتفاق می افتد. چون در 
بافت قديمی  جا نيســت و دورتــر از آن هم بيابان 
اســت. بنابراين، نزديک ترين جا به بافت قديم که 
خيابانی ساخته شده، کار می کنند. منطقه جلاليه 
که دانشگاه تهران و بناهايش در آن واقع است، باغ 
بوده و بخشــی از آن هم متعلــق به ارتش، اما بعد 
مالکی آن را می خــرد و در نهايت هم باز به دولت 
واگذار می شود و دانشگاه تهران هم در همين محل 

ساخته می شود.»

آغاز معمارى مدرن
او دربــاره ويژگی هــای خانه گدار کــه آن را از 
بناهای ديگر متفاوت می کنــد، می گويد: «در اين 
منطقــه، خانه هايی وجود دارد که اصلاً از ســبک 
کار گدار الگوبرداری شــده اســت؛ ســبکی که در 
واقع معماری مدرن تهران محســوب می شود. اين 
معماری مينيمال و جذاب است. برای اينکه بيشتر 
از اينکه برون گرا باشــد، مثــل معماری های دوره 
قبل تر از جمله معماری های نئوکلاسيک يا قاجار، 
درون گراســت. در دوره قاجار اگر کسی ساختمان 

و فعاليت داشــته باشد. 
مرمت  شلخته  نظرم  به 
شــده اســت. نه با نوع 
موافقم  مرمتی که شده 
و نه طراحی که داخلش 

انجام شده است.»
او البتــه دلايلی هم 
دارد:  مخالفتــش  برای 
کــه  دارد  «الحاقاتــی 
خودش  دوره  به  مربوط 
را  اســمش  و  نيســت 
می توانيــم الحاقات زائد بگذاريم. قطعاً ســقفی که 
می بينيم ســقف اين خانه نبوده است. سقف کاذب 
ايجاد شــده اســت و کفپوش کاملاً بدلی است. يا 
بايد کف اصلی بازسازی می شد يا اگر می خواستند 
پارکت شــود، واقعاً بايد پارکت می شد، نه اينکه به 
دليل پايين آوردن هزينه ها شــبيه آن را اســتفاده 
می کردند. اصولاً وقتــی می خواهيم با هزينه کمتر 
جايــی را مرمت کنيــم، نبايــد از مصالح معماری 
در آن اســتفاده کنيم. اين کار باعث می شود، کار 
قابل برگشــت باشد.» او از شومينه استفاده شده در 
خانــه هم انتقاد می کند: «انگار شــومينه را همين 

۲ ســال پيش از پل رومی  خريده اند. بدلی 
اســت. با پيشــخوانی که کار شــده موافقم 
چــون کارکــرد دارد و چيزی هم نيســت 
که ماندگار باشــد. ولی وقتی در بنايی اين 
شــومينه را کار می گذاريد يا کف را به اين 
شــکل تغيير می دهيد يا آجرچينی نادرست 
استفاده می کنيد، به بنا صدمه می زنيد. تنها 
اتفاق مثبتی که افتاده اين است که از فاجعه 
اينجا جلوگيری شده است. هرچند  تخريب 
باز هم معتقدم اگر قرار است جايی بد مرمت 

شود، بهتر است فعلاً مرمت نشود.» 

و اما گدار
آنــدره گدار کــه اين نيم روز زمســتانی 
مهمــان خانه اش هســتيم، در دانشــکده 

نظــرش  بــه  می ســاخت، 
می رســيد که اين ساختمان 
بايــد حتماً به چشــم بيايد. 
بنابرايــن، در عين حال که 
درون گرا هم هست، معماری 
بيشــتر برون گراست. اما در 
سبک دوره جديد، تفکر نوين 
مدرنيتــه در آدم ها به وجود 
می آيد. يعنی آدم ها بيشتر از 
اينکه بيرونشان برايشان مهم 
باشد، به درونشان می پردازند. 

برای همين است که وقتی وارد اين خانه می شويد، 
بــا فضايی پيچ درپيچ و پررمز و راز مواجهيد. داخل 
خانه تزيينات چندانی ندارد و بيرونش ساده است. 
در بيرون خانه از فرم استفاده شده است و سادگی 
قابل ملاحظــه ای دارد. وقتی فــرد غيرمتخصص از 
بيرون به اين خانه نگاه می کند، به نظرش نمی رسد 
کار معماری در آن صورت گرفته باشــد. ولی تفکر 
معمارانه در آن وجود دارد. نکته مهم اين ساختمان 
اين اســت که می خواهد به نفع شهرسازی خود را 
در فضای شــهری گم کند و با ايجــاد فرم حرفی 
برای گفتن داشــته باشد. وقتی بيرون خانه را نگاه 
می کنيد، يکســری مکعب به هم پيوسته و منحنی 
می بينيد. اين هم شــکل مدرنی دارد، هم به شدت 
مينيمال اســت و از آن گذشــته تفکر روشنفکری 
در آن وجــود دارد. از اين نظر کــه به جای اينکه 
به ظاهر فکر کنيم، بــه باطن فکر کنيم. اين تفکر 
در معماری تبديل به همين ســاختمان می شــود. 
از بيرون، عملاً ســادگی و بی پيرايگی را می بينيد، 
ولی داخل که می شــويد، از فرم ها و دسترسی ها و 
فضاها و ارتباطاتــی که بين اين فضاها وجود دارد، 

شگفت زده می شويد.»

مرمت
موســوی درباره مرمــت اين خانــه نظر مثبت 
ندارد: «اسم کاری را که در اينجا انجام شده، مرمت 
نمی گذارم. اينجا فقط روبه راه شــده که سر پا باشد 

هنرهای زيبای پاريس معماری و باستان شناســی 
خواند و سال ۱۳۰۷ در اوايل سلطنت پهلوی اول به 
ايران آمد. دليل آمدنش در واقع درخواست ايران از 
او برای سازماندهی و مديريت بخش باستان شناسی 
بود. او از ســال ۱۳۰۷ تــا ۱۳۱۲ مدير اداره موزه 
وزارت معــارف بــود و در کنــار آن مديريت اداره 
کل باستان شناســی ايران را هم به عهده داشــت. 
پژوهش های متعدد، شناسايی و ثبت آثار فرهنگی 
ايران، تأسيس دانشــکده هنرهای زيبای دانشگاه 
تهــران و تدريس در همين دانشــکده از مهم ترين 
کارهای گدار در اين دوران است. موزه ايران باستان 
با الهام از طاق کســری يکی از کارهای مهم اوست 
و مطمئن باشــيد اگر به شيراز سفر کرده ايد حتماً 

يکی از آثارش را ديده ايد: آرامگاه حافظ. 
رضا موســوی می گويد: «گدار در بنای حافظيه 
به کاراکتــر حافظ پرداخته اســت، در مورد موزه 
ايران باســتان هم با اينکه فرانسوی است چيزی از 
خودنمايــی او نمی بينيد. او در اين کار به معماری 
ايران ارجاع کرده اســت. او هم آوانگارد است و هم 
روشــنفکر و هم مدرن و ترکيب اينهاست که او را 
به شــخصيتی تبديل می کند که بعد از صد ســال 

می شود راجع به او حرف زد.»

در منزل معمار فرانسوى 
معمارى مدرن خودنمايى مى كند

خانه پر رمز و راز 
موسيو گدار

قصه پيوستن نيروی هوايی 
به انقلاب و انقلابيون با 
روايت يک هم محله ای

كاركنان نيروى 
هوايى اعتصاب 

غذا كردند
پيوستن  روز  بهمن ماه  امروز ۱۹ 
نيروی هوای به انقلاب مردمی ايران 
در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ خورشيدی 
اســت. اين روز در روزشمار انقلاب 
اســلامی بــه نــام نيــروی هوايی 
نامگذاری شده است. به همين بهانه، 
با ســتوان يکم «جعفــر پژمان» از 
کارکنان بازنشســته نيروی هوايی و 
همسايه ما در محله سليمانی، درباره 
ماجراها و اتفاقات جالب داخل پايگاه 
هوايی شکاری يکم در روزهای اوج 
اســلامی گفت وگو  انقلاب  پيروزی 

کرديم. 
«در روزهای آخر مبارزات، ارتش 
هم به مــردم پيوســت، اما حضور 
پررنگ تر  نســبت  به  هوايی  نيروی 
ديده شد.» «جعفر پژمان» همسايه 
ما در خيابان شــهيد ســبحانی، با 
بيان اين مطلب ســر صحبت را باز 
دوشان تپه،  از  «درگيری ها  می کند: 
مرکــز آموزش های هوايی، شــروع 
شــد. دوران انقــلاب در پايگاه يکم 
شــکاری خدمت می کردم. از چند 
روزمانده به آمدن امام(ره)، ۹ يا ۱۰ 
بهمن ماه، پايگاه را تعطيل کردند. از 
پايگاه تازه به خانه رسيده بودم. آن 
زمان در خانه های ســازمانی نيروی 
هوايی که بعدها به شــهرک توحيد 
تغيير نام داد، ســاکن بوديم. پايين 
بلوک هــای ما خاکی بود. مشــغول 
عوض کــردن لباس هايم بــودم که 
صدای شعار شــنيدم. همکاران من 
همراه خانواده هايشان قصد تظاهرات 
و پيوســتن بــه مردم را داشــتند. 
به ســرعت به جمع آنها پيوســتم. 
قصد خروج از شــهرک را داشــتيم 
کــه دژبانی ورودی مانع ما شــد و 
فرماندهــان را خبر کــرد. اما چون 
جمعيت خشــمگين و متعرض زياد 
بود، بالاخره اجازه خروج از شهرک 
را دادند و همگی راهی خيابان آزادی 

شديم.»
پژمــان در ادامــه از پيوســتن 
نظاميــان پايــگاه يکــم شــکاری 
بــه کارمنــدان نظامــی صنايــع 
می کند:  تعريف  هلی کوپترســازی 
«کارمنــدان نظامی ايــن مجموعه 
هم شــلوغ کرده بودند و شعارهای 
دســتور  می دادند.  ســر  انقلابــی 
تيراندازی به مردم صادر شده بود. 
ما به مأمورانی که هنوز با اســلحه 
مقابلمان ايســتاده بودند گفتيم که 
فقــط می خواهيم يک پيمان نامه را 
بگيرم  هلی کوپترسازی  بچه های  از 
و برويــم. فردای آن روز يکســری 
از بچه ها را شناســايی و دســتگير 
کردند، اما بعــد از پيروزی انقلاب 
اســلامی و از ۲۳ بهمن ماه دوباره 
همگی به محل کارمان بازگشتيم.»

بســياری از اهالی محل در روزهــای مبارزه برای 
پيروزی انقلاب اســلامی، بــا کمک تريلی های آقای 
توانا راهی کانون های تجمع انقلابيون می شدند. توانا 
با اشــاره به اين موضوع تعريف می کند: «ســال ۵۷

۳ تريلی 
داشــتم که دربست در اختيار انقلابيون بود. با همين 
 تريلی مــردم را برای شــرکت در تظاهرات مقابل 

دانشــگاه تهران، خيابــان آزادی، چهارراه نواب، 

گازوييل، سعی می کردم  تردد انقلابيون راحت 
باشــد. حتی گاهی اوقات سر چهارراه نواب در 
همين تريلی ها برای مردم راجع به صحبت های 
 و متــن 
اعلاميه ها ســخنرانی می کردم. به همين دليل 
، که بعدها 
به دليل شــهادت شهيد «مســعود دلخواسته» 

شهيد«مسعود دلخواســته» يکی از نخستين 
شهدای محله سلسبيل در جريان مبارزات مردمی 
پيروزی انقلاب اســلامی بود. جوانی که در مقابل 
پمپ  بنزين ابتدای کوچه سلمان فارســی، نرسيده 
به سه راه سلســبيل، به شهادت رسيد. حسن توانا 
که از شاهدان واقعه شــهادت او بود که می گويد: 
«حکومت  نظامی بود و ماشين های فرماندار نظامی 
مقابل پارک باباييان (بوســتان رضــوان فعلی) با ۲

کاميون و جيپ آماده باش بودند. شخصی به دستور 
ســرهنگ مافی يک عده را در مقابــل انقلابيون راه 
انداخته بود و شــعار جاويد شــاه ســر می دادند. ما 
انقلابيون هم با ماشين به تعقيب اين گروه رفتيم. دار 
و دســته حکومتی ها راه  افتادنــد و از خيابان قزوين، 

  انقلاب ۵۷ و مبارزات مردمی برای اين پيروزی بزرگ، يکی از ماندگارترين رويدادهای سياســی ايران در 
عصر حاضر است. انقلابی که بنياد آن با جسارت و پشتکار مردم کوچه و خيابان جان گرفت. مردمی که برای 
کسب آزادی انديشه، رفاه و زندگی بهتر دست از جان و مال شستند و به دل کوچه پسکوچه های شهر زدند 
و با ســردادن شعارهای ضدحکومتی و به قول امروزی ها نافرمانی مدنی به خواسته خود رسيدند و خاطرات 
ماندگاری برای نسل های بعد از خود به يادگار گذاشتند. در اين گزارش نگاهی داريم به خاطرات شفاهی آن 
روزها به روايت «حسن توانا» از مبارزان انقلابی ساکن محله سلسبيل که در کوران انقلاب اسلامی از مبارزان 

دوآتشه بود و کارهای جالبی انجام داد.

 خانه های ايرانيان تنها به دست معماران ايرانی ساخته نشده اند. معمارانی هم 
از کشورهای ديگر به اين سرزمين سفر کرده اند و گاه مدتی مانده اند و عده ای هم 
آنقدر پاگير شده اند که برای خود خانه ساخته اند. «آندره گدار» فرانسوی يکی 
از اين معماران است. خانه او در خيابان انقلاب، خيابان قدس و بين دانشکده های 
مختلف دانشگاه تهران، حالا کاربری ديگری دارد. اين خانه، مثل بقيه املاک اين 
راستا، جزو املاک دانشگاه تهران است؛ جايی که قرار بوده طرح «شهر دانش» 

در آن اجرا شود.

بهاره خسروى

مرمت همراه با تغيير كاربرى
خانه گدار حالا چند سالی است که کاربری کافه دارد. 

«علی سليمانی» از کارکنان کافه و مسئول هماهنگی های 
گروه، می گويد: «اينجا سال ۹۶ در حالی از دانشگاه تهران 

اجاره شد که سقف طبقات بالا ريخته بود و دانشگاه 
تهران قصد داشت اين خانه تاريخی را تبديل به پارکينگ 

دانشگاهی کند. در صحبت ها با دانشگاه تهران آنها را 
قانع کرديم که اين ملک را به دليل هويت تاريخی آنکه 

خودشان هم به آن اذعان داشتند، حفظ کنند.»
او درباره تعميرات و تغييرات خانه می گويد: «خانه 

حدود ۸۵ سال پيش در يک طبقه ساخته شده است. از 
سال ۷۷ تا ۹۶ مخروبه بود، اما بعد از اينکه از دانشگاه 

تهران اجاره شد، مرمت شد. تمام تيرچه ها و بقيه مصالح 
به کار رفته برای مرمت چوبی اند، به جز ۲ ستون فلزی که 
در بالکن طبقه دوم برای تقويت سقف که فروريخته بود، 

اضافه شده است.»
او يک سال است اينجا را تحويل گرفته و اطلاعی از 
اينکه خانه زير نظر چه نهادی مرمت شده است، ندارد، 
اما می گويد خانه در بازسازی اوليه يکسری تغييرات در 
المان ها داشته است. سليمانی درباره حفظ و نگهداری 

خانه هم می گويد: «اين کار به عهده خودمان است. 
ميراث نظارتی ندارد و قدردانی هم بابت اينکه اينجا را 

حفظ کرده ايم از ما نشده است. در صورتی که حتی اجازه 
نداديم تيرچه بلوکی که در طبقه بالا افتاده بود، حذف 

شود و به جايش فلز استفاده شود. همان را با مهاربندهای 
فلزی حفظ کرده ايم. بافت ساختمان حفظ شده است. 

يکسری کج سليقگی ها در بازسازی البته وجود دارد که 
علتش بودجه ای است که از حد پيش بينی شده بيشتر 

شد. به همين دليل، مثلاً مجبور شدند به جای پنجره های 
چوبی، پنجره های دوجداره طرح چوب کار بگذارند.»

شقايق عرفى نژاد
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اين، مســابقه ضرب المثل های قديمــی را برگزار 
می کرديــم. هر هفته يــک  ضرب المثل را انتخاب 
می کرديــم و قرارمان اين بــود که اعضای کلاس 
بايــد درباره آن به تحقيق و پژوهش بپردازند و در 
جلســه بعد درباره يافته هايشان بحث و گفت و گو 
کنند. اين کار باعث شد تا بانوان شرکت کننده در 

کلاس جذب مطالعه کردن شوند.»
در کلاس راز شــاد زيســتن خالــه پريســا 
(طباطبايی) هم دختران جوان و نوجوان شــرکت 
دارند، هم مــادران جوان، هم مادربزرگ های ۵۰ ـ 
۶۰ ساله؛ زنانی که می کوشند زندگی شيرين تری 
را بــرای خود و همســايه ها بســازند: «۴ ســال 
فعاليت هايمان را در کلاس راز شــاد زيستن ادامه 
داديم تا اينکه با ورود ويروس کرونا فعاليت های ما 

نيز کمی تحت تأثير قرار گرفت اما تعطيل نشــد. 
ما هنوز هر هفته دورهمی های سه شــنبه خود را 
داريم و در کنار تلاش برای مقابله با استرس های 
زندگی شــخصی، برای بهبــود کيفيت زندگی در 
محله مان هم تلاش می کنيم. برای همين نام گروه 
را پيدايش گذاشتيم. گروه پيدايش در واقع مخفف 
عبارت پيشــگامان ياری، دوستی، اميد و يکرنگی 

شيخ هادی است.»
 بانــوان عضــو ايــن گــروه در دورهمی های 
دوستانه شــان مسائل و مشکلات محله را به بحث 
می گذارند و بررسی می کنند. از اقدامات خوب اين 
گروه می توان به اجرای طرح «موتورســوار خوب» 
در محله اشــاره کرد؛ طرحی کــه با پيگيری های 
گروه شــان منجر به کاهش  تردد موتورسواران از 

خط ويژه اتوبوس شد. از ديگر اقدامات اين گروه،  
ترويج فرهنگ همسايه مداری و احيای اين سنت 
ايرانی در محله شــيخ هادی بوده است: «در گروه 
ما مشــکل يک خانواده مشکل همه اعضای گروه 
است. مشارکت و همبستگی بانوان محله در گروه 
باعث شــده تــا ازدواج جوانان نيازمند در ســايه 
کمک همســايه ها با دغدغه کمتری دنبال شود و 
مناسبت های سال را همسايه ها در کنار هم جشن 
بگيرند. خيلی از بانوان از افســردگی رنج می بردند 
و ما تــلاش کرديم تا دوباره به زندگی عادی خود 
برگردند و امروز در گروه همان بانوان به همنوعان 

خود کمک می کنند.»

 نگاه دقيق تر به محله
حرف های خاله پريســا که به اينجا می رســد، 
مامان گروه با چای آويشن 
و يک ظــرف کيک خانگی 
دوســتان  از  خوشــمزه 
پذيرايــی می کنــد. نامش 
اســت؛  صادق زاده»  «زهرا 
مــادر ۴ فرزند و اين روزها 
مــادر همه مــادران محله: 
«حدود ۶ ســال اســت در 
گــروه پيدايــش هســتم. 
هميــن دورهمی ها و فعاليت های اجتماعی مان در 
محله باعث شــده تا از افسردگی رها شوم و علاوه 

بر زندگی شــخصی، برای بهبودکيفيت زندگی در 
محله ام نيز تلاش کنم.»

زهرا خانــم امروز نــگاه دقيق تــری به محله 
قديمی اش دارد: «شــايد در گذشــته مســائل و 
مشکلات محله برای ما بی اهميت بود. فقط گلايه 
داشــتيم و خودمان دســت به کار نمی شديم، اما 
امروز اين طور نيســت. ما بانوان محله شيخ هادی 
برای بهتر شدن حال محله مان آستين بالا زده ايم 
و با مطالبه حق شهروندی خود و ساير همسايه ها 
می کوشــيم طعم خوب زندگی در محله را تجربه 

کنيم.»

 جوانان در كنار مادران محله
در ميان جمــع مادرانی که در گروه پيدايش 
حاضر می شــوند؛ شــيوا جوان ترين عضو است؛ 
دختری ۲۲ســاله کــه همراه مــادرش در اين 
دورهمی ها حاضر می شــود. او يک دختر جوان 
و هنرمند اســت. «شعله شــکراله» مادر شيوا، 
ســعی می کند با نشــان دادن تصاوير هنرهای 
شيوا همســايه ها را با اين توانايی دخترش آشنا 
کند: «شــرکت در اين کلاس ها تأثير زيادی در 
زندگــی من و دخترم داشــت. تغيير نگاه من به 
زندگــی و بهبود حال دخترم بهترين دســتاورد 
ما بــود. از طرف ديگر وقتی احســاس می کنيم 
در محلــه نقش تأثيرگــذاری داريم حال دلمان 
بهتر می شــود. ما در اين گروه مشــکلات محله 

را بررســی می کنيــم. پيشــنهادهايمان را ارائه 
می کنيم و مشکلات را از زوايای مختلف بررسی 
و با همفکری هم راه هايی را برای رفع مشکلات 

پيدا می کنيم»

 به زندگى برگشتم
«مريم ارجمندی» بانوی ۵۴ساله عضو اين گروه 
هم از بازگشتش به زندگی زير سايه فعاليت در گروه 

پيدايش می گويد: «سال ها 
بود به خاطر از دست دادن 
منزوی  خانه  در  عزيزانــم 
و گوشــه گير شــده بودم 
تا اينکه به اصــرار يکی از 
هم محلی هــا در کلاس راز 
شاد زيستن شرکت کردم. 
ايــن کلاس نگاهــم را به 
باعث  زندگی عوض کرد و 

شــد تا دوباره به زندگی برگردم. نخســتين اقدام 
ما در اين گروه تقويــت فرهنگ کتابخوانی بود. با 
مطالعه کتاب ها ذهنمان باز تر شــد. حالا به جايی 
رســيده ايم که زنان محله در طرح و حل مشکلات 
محل پيشگام می شوند. تلاش های زيادی هم برای 
به ثمر نشستن برنامه  هايشــان می کنند، هر چند 
گاهی موفق نمی شــوند، اما همين که توانسته اند 
بخشی از محله را در پيشبرد اهدافشان همراه کنند 

راضی کننده است.»

  شــيخ هادی يکی از محله های قديمی تهران اســت که از ديرباز تا به امروز همدلی، وحدت و 
همراهی اهالی قديمی و بومی اش زبانزد عام و خاص بوده اســت. اين روزها در محله شيخ هادی 
گروهی از بانوان محله دور هم جمع شــده اند و با تشکيل گروه «پيدايش» می کوشند تا حال خود، 
همسايه ها و محله شان را خوب تر کنند. اين گروه که فعاليت هايشان را از کلاس «راز شاد زيستن» 
آغاز کرده اند، حالا در دورهمی هايشان به بررسی مسائل و مشکلات می پردازند؛ از چالش تفکيک 
زباله گرفته تا ساماندهی موتورسيکلت هايی که امان محله را بريده اند. آنها حتی برای فضای سبز 
محله و در و ديوار رنگ  و رورفته محله شــان هم برنامه ريزی می کنند. آلاچيق بزرگ کنار درياچه 
پارک شهر محل قرار هفتگی شان است. ما هم اين هفته مهمانشان شديم تا در گپ وگفتی دوستانه 

از فعاليت هايشان بشويم. 

فاطمه عسگرى نيا

ديدار با گروهى از زنان محله شيخ هادى كه براى بهبود كيفيت 
زندگى و حل و فصل مشكلات اهالى تلاش مى كنند

سه شنبه هاى

مبصر گروه 
گروه پيدايش، مبصر هم دارد؛ «فرح بهزادپور» ۵۰ســاله. يک ســال 
می شــود که به گروه پيدايش پيوســته. او از دوشنبه روزشماری می کند 
برای سه شــنبه ها و دورهمی های دوستانه شان. «هيچ مشکلی در محله از 
چشم من دور نمی ماند. به محض مشاهده کوچک ترين مسأله عوامل ۱۳۷ 

شــهرداری را در جريان می گذارم و تا رفع آن کوتاه نمی آيم. 
شــهروندان بايد حق شهروندی خود را مطالبه کنند و اگر ما 
به عنوان شــهروند به مسائل محله خود بی تفاوت باشيم يک 
مدير شهری نمی تواند برای رفع آنها برنامه ريزی کند.» ذره بين 
مبصر گروه برای ديدن مسائل و مشکلات شهری موجود در 
محله باعث شــده تا اهالی تمامی مســائل را برای انتقال به 

شهرداری به او انتقال دهند. 
تأثيرات مثبت گروه پيدايش در زندگی بانوان محله شيخ 

هادی رضايت خانواده ها را نيز در پی داشته است. «فرح بهزادپور» مادر ۲ 
فرزند است. او بعد از بزرگ شدن بچه هايش گوشه گير شده بود و هرچند 
در ابتدا همســرش چندان موافق شرکت او در اين کلاس ها نبود، اما امروز 
با ديدن نتايج مثبت و تأثيرات فوق العاده کلاس ها در کيفيت زندگی شان، 
خود مشوقی برای حضور فرح خانم در اين دورهمی شده است. بهزادپور با 
تعريف اين تجربه ادامه می دهد: «زندگی آپارتمان نشينی و محدود شدن 
روابط همسايه ها با هم باعث شده تا اغلب زنان خانه دار با افسردگی دست 
و پنجــه نرم کنند در حالی که ما در اين گروه ياد گرفته ايم که بانوان يک 
محله می توانند تأثير بســزايی در بهبود کيفيت زندگی داشــته باشند. ما 
امرو به نوعی خود را مسئول محله می دانيم و برای همين سعی می کنيم 
به عنوان نقش آفرينان اصلی در بهبود زندگی شهری گام برداريم. برای نمونه 
به موضوع تفکيک زباله ها از مبدأ اشاره می کنم؛ موضوعی که اگر زنان شهر 
در آن مشارکت نکنند راه به جايی نمی برد. ما اين کار را شروع کرده ايم و 

اميدواريم به نتايج چشمگيری برسيم.» 

صبح روز سه شنبه هر هفته برنامه شان مشخص 
اســت: دورهمی در پارک شهر. محل قرارشان هم 
بزرگ ترين آلاچيق بوســتان است. همه شان زير 
ســقف چوبی اين آلاچيق قديمی جمع می شوند؛ 
تمامی اعضای گروه پيدايش. زنان شاد و مادرانی 
سرزنده که البته اين لبخند و سرزندگی را مديون 

جمع گرم و صميمی شان هستند. 
در رأس ايــن گروه «پريســا طباطبايی» قرار 
دارد. بانويی که با لبخند هميشــگی و سرزندگی 
می کوشــد  مثال زدنی اش 
مادران محله شــيخ هادی 
زندگی  داشــتن  بــرای  را 
بهتــر راهنمايی کند. قصه 
ورودش بــه ســرای محله 
شــيخ هادی هم شنيدنی 
سال   ۱۰ «درســت  است: 
زمان خبری  بود. آن  پيش 
از سرای محله به اين شکل 
و شــمايل نبود؛ در اتاقی کوچــک، در زيرزمين 
مســجد، مجموعه ای از فعاليت  هــای فرهنگی و 
هنری محله دنبال می شــد. به پيشــنهاد يکی از 
مســئولان وقت ســرا، برای ثبت نام در دوره های 
آموزشی اين مجموعه مراجعه کردم. درست است 
که تعداد کلاس های هنری بر ديگر کلاس ها غلبه 
می کرد، اما از آنجا که دوســت داشــتم حال دلم 
خوب شــود در کلاس «دفــع انرژی های منفی» 

ثبت نام کردم.»
بی اعتمــادی بانــوان محله به هــم و پرهيز از 
تقويت پيوندهای دوســتی و برقرار نکردن ارتباط 

کلامی آنها با هم پريســا را به 
فکــر فرو می برد کــه چرا زنان 
محلــه نبايد از اين فرصت برای 
ارتقــای کيفيــت زندگی خود 
اســتفاده کنند. عزمش را جزم 
بيشتر  بهره مندی  برای  می کند 
از ايــن کلاس به طوری که تمام 
دل خوشــی هفتــه اش خلاصه 
می شود در کلاس های سه شنبه 
و ايــن انگيزه کم کــم او را در 
فعاليت های ســرای محله پابند 
در  می کند: «حضور مســتمرم 
ســرای محله باعث شــد تا به 
پيشــنهاد مدير ســرای محله، 

دبيــر «خانه پاچ» در ســرای محله شــدم (خانه 
پيشــگيری از چاقی). اين مســئوليت پايم را به 
همايش های علمی حوزه سلامت باز کرد و کم کم 
اطلاعاتم در اين حوزه بيشــتر شد. يک روز سرای 
محله در بوســتان دانشجو غرفه مشاوره برپا کرد. 
مســئوليت اين غرفه هم با ما بود و قرار بود دکتر 
روان شناسی که در سرای محله دوره های آموزشی 
را برگزار می کرد هم ايــن غرفه را همراهی کند. 

آن روز مشاور دير آمد. مردم مراجعه 
می کردنــد و ما با توجه بــه تجارب 
شــخصی خود در زندگی، مراجعان را 
راهنمايی می کرديــم. اين فعاليت ما 
پنهان از چشم روان شــناس نماند و 
ضمن تقدير از مــا گفت کار را خوب 
پيــش برده ايــم و تأکيد کــرد ادامه 
دهيم. او حتی پيشــنهاد داد مسئول 
برگزاری کلاس های دفع انرژی منفی 
شــوم. خب، در شــروع کار، صحبت 
کــردن در برابر جمعی از بانوان محله 
سخت بود، اما کم کم با اين فضا آشنا 

شدم و پيش رفتم.»
دلــش می خواســت ايــن کلاس 
بهانه ای شــود برای خوب شدن حال 
بانوان محله. برای همين از همان ابتدا 
تصميم گرفت بــا تغيير نام کلاس به 
«راز شاد زيســتن» نخستين قدم را 
برای اهدافش بردارد: «زنان برای شاد 
زيســتن نياز به افزايــش آگاهی های 
فرهنگــی، هنری، مذهبی و اجتماعی 

داشــتند و ايــن مهــم محقق 
نمی شــد مگر در سايه افزايش 
ســطح آگاهی آنها. بنابراين در 
گام نخســت به  ترويج فرهنگ 
زنــان  بيــن  در  کتابخوانــی 
پرداختــم و اين کار را از خودم 
يک  هفته  هــر  کردم.  شــروع 
کتاب از کتابخانه مسجد امانت 
می گرفتــم و بعــد از مطالعه، 
خلاصه اثر را روز سه شــنبه در 
کلاس راز شــاد زيســتن برای 
می کردم.  روايــت  محله  بانوان 
درس هــا و نکته هــای کتاب را 
برجســته می کردم. عــلاوه بر 

ما بانوان محله شيخ هادى 
براى بهتر شدن حال 
محله مان آستين بالا 

زده ايم و با مطالبه حق 
شهروندى خود و ساير 
همسايه ها مى كوشيم 
طعم خوب زندگى در 
محله را تجربه كنيم

پريسا طباطبايى
مدير گروه پيدايش

زهرا صادق زاده
عضو گروه پيدايش

مريم ارجمندى
عضو گروه پيدايش
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چشم من دور نمی ماند. به محض مشاهده کوچک ترين مسأله عوامل 
شــهرداری را در جريان می گذارم و تا رفع آن کوتاه نمی آيم. 
شــهروندان بايد حق شهروندی خود را مطالبه کنند و اگر ما 
به عنوان شــهروند به مسائل محله خود بی تفاوت باشيم يک 
مدير شهری نمی تواند برای رفع آنها برنامه ريزی کند.» ذره بين 
مبصر گروه برای ديدن مسائل و مشکلات شهری موجود در 
فرح بهزادپور محله باعث شــده تا اهالی تمامی مســائل را برای انتقال به 

عضو گروه پيدايش

مربى ورزش گروه 
گروه پيدايش محله شيخ هادی يک مربی ورزش کاربلد هم برای بانوان 

محله دارد. «مرجان لبافی مطلق» يکی از بانوان فعال در محله 
اســت که علاوه بر فعاليت در حوزه ورزش در پيگيری مسائل 
شــهری و اجتماعی محله هم نقش پررنگی دارد. او می گويد: 
«يکی از مشــکلات محله ما  تردد موتورسواران از خطوط ويژه 
اتوبوس، پياده راه ها و مســير مدارس بود. برای رفع اين مشکل 
علاوه بر انتقال درددل اهالی محله، به پليس راهور و شهرداری 
در بخــش اجتماعی و فرهنگی هــم مراجعه کرديم. حتی در 
مدارس مسابقه نقاشی «موتورســوار برتر» را برگزار کرديم و 

جوايزی هم به دانش آموزان محله داديم.»

محله دارد. «مرجان لبافی مطلق» يکی از بانوان فعال در محله 
اســت که علاوه بر فعاليت در حوزه ورزش در پيگيری مسائل 
شــهری و اجتماعی محله هم نقش پررنگی دارد. او می گويد: 
«يکی از مشــکلات محله ما  تردد موتورسواران از خطوط ويژه 
اتوبوس، پياده راه ها و مســير مدارس بود. برای رفع اين مشکل 
علاوه بر انتقال درددل اهالی محله، به پليس راهور و شهرداری 

مرجان لبافى مطلق 
عضو گروه پيدايش

گره گشا
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خيابان خيابان عريضی نيست و مکانيکی ها در 
۲ طرف آن حضور دارند. حالا داخل هرکدام از آنها 
چند ماشين خوابيده است و جلو بعضی از آنها هم 
۲ رديف ماشــين پارک شده. بعضی از تعميرکاران 
ماشين ها را داخل مکانيکی تعمير می کنند و بعضی 
ديگر جايی در داخل مغازه ندارند و اين کار را بيرون 
از مغازه انجام می دهند که نتيجه اش ايجاد ترافيک 
است. تعداد مکانيکی ها ۱۰ باب است که در مقابل 
مکانيکی های خيابان موازی اش، سورنا، اصلاً رقمی 
 نيســت. ولی ۲ تفاوت بين ايــن خيابان و خيابان 
ســورنا وجود دارد که حضور اين مکانيکی ها را در 
اين خيابان مشکل ساز می کند. نخستين مسأله اين 
اســت که خيابان سورنا يا حسينی عريض تر از اين 
خيابان است و بعد هم بافت مسکونی ندارد. اما بافت 
خيابان عشوری مسکونی است. هرچند مکانيکی ها 

می گويند حواسشان به اهالی هست. 

مشكل فقط مخصوص اين خيابان نيست
«مجيد عباداللهــی» مشــغول کار در يکی از 
همين مکانيکی هاســت. ۷  ـ ۸ سال است در اينجا 
کار می کند و معتقد اســت در هر نقطه ای از تهران 
با آلودگی صوتی و ترافيک مواجهيم: «اين مشکل 
فقط مختص اين خيابان نيست. حقيقتش اين است 
که پارک دوبل در اينجا زياد اســت و راهبندان به 
دنبال دارد.» او اين پارک های دوبل را بيشتر مربوط 
به آژانس کرايــه اتومبيل اواســط کوچه می داند. 
می گويد: «سعی می کنيم به مشتری ها تذکر دهيم 
که دوبل پارک نکنند، اما نمی توان هميشه اوضاع را 
کنترل کرد.» يکی ـ دو مغازه آن طرف تر «حســين 
علی اکبری» پشت ميزی نزديک به چال تعميرگاه 
نشسته است. در اين ساعت مشتری ندارد. می گويد 
يک سال و نيم است که در اين مغازه مشغول به کار 
است و روزی ۲۰ تا ۳۰ ماشين را تعمير و سرويس 
می کند. او توضيح می دهد: «مغازه من بزرگ است 
و لازم نيست ماشين ها بيرون پارک کنند. بنابراين، 
مشتری های من باعث ترافيک نمی شوند.» اما درباره 

ايجاد سروصدا چندان مطمئن نيست. 
«احسان بيات» صاحب يکی ديگر از مکانيکی های 
اين خيابان است که البته ظاهرشان با مکانيکی های 
سنتی متفاوت اســت. مغازه ها تمی زند و برخلاف 
مکانيکی هــای ديگر که فقط وســايل کاربردی در 
آنها ديده می شــود، دکوراســيون هم دارند. بيات 
می گويــد خيابــان 

حســينی و اين خيابان بــورس کابينت و کفپوش 
بودند. حتــی مغازه های پوست فروشــی هم ديده 
می شــد. اما به تدريج تبديل بــه مرکز مکانيکی ها 
و اســپرت کارها شــدند.» او از معضل ترافيک اين 
خيابان صحبت می کند، اما آن را مربوط به خيابان 
فرعی پيلتن می داند که مغازه اش نبش آن است و 
خيابان عشوری را به حسينی يا سورنا وصل می کند. 
او می گويد: «به فکر رفتن از اينجا هســتيم. اينجا 
جای پارک نيســت و آرامش همســايه ها را هم از 
بين برده ايم. ۲۰ ســال پيــش اينجا بورس صنف 
اســپرت کارها شد، اما الان اگزوزبندی می کنند که 
صدای زيادی دارد. حتی سرای محله هم جلساتی با 
ما داشته و برای جابه جايی صحبت کرده ايم؛ چون 

جزء شغل های زرد تشخيص داده شده ايم.»
او در ميان ســروصدای صافکاری و اگزوزسازی، 

ســاختمان روبه رويی تعميرگاه را نشان 
می دهــد و می گويد: «خانم مســنی در 
اين خانه ســاکن بود که به خاطر همين 
ســروصداها از اينجا رفــت.» اما «اريک 
اسپرت کاری  گالوســتيان» که در مغازه 
متعلق به پدربزرگش کار می کند، می گويد: 
«ســروصداها و ترافيک بيشتر مربوط به 
خيابان سورناســت. حداقــل مغازه ما که 

آزاری برای کسی ندارد.»

كوچه باريك و چند مكانيكى
در کوچه پيلتن که يکی از کوچه هايی است که 
عشوری را به سورنا می رساند، چند تعميرگاه ماشين 
وجود دارد. کوچه باريک است و اگر يکی از مغازه ها 
ماشــين را بيرون مغازه تعمير کند و در آن سوی 
کوچه هم ماشينی پارک شــده باشد، ديگر جايی 
برای رفت وآمد ماشين نمی ماند. «علی قادرآبادی» 
مکانيک جوانی کــه در يکی از ايــن مغازه ها کار 
می کند، می گويد: «اين اتفاق اينجا زياد می افتد که 
مکانيک ها بيرون از مغازه ماشين تعمير می کنند و 
راه بند می آيد، ولی ما هيچ وقت اين کار را نمی کنيم. 
داخل مغازه جا داريم و اگر هم مجبور شويم بيرون 
کار کنيم، ماشــين را به در مغازه می چســبانيم تا 
راه کوچه بند نيايد.» او مسأله ديگری را هم مطرح 
می کند: «بيشتر ترافيک اينجا به خاطر مکانيکی های 
خيابان سورناست که ماشينشان را داخل اين خيابان 
يا خيابان عشــوری پارک می کنند و تا شــب که 

کارشان تمام شود، همانجا می ماند.»

سكوتمان از رضايت نيست
«ساکنان اين محله و خيابان، بيش از ۵۰ سال 
است که در اينجا زندگی می کنند. آنها دوست ندارند 
نان کســی را آجر کنند و به همين دليل هم کمتر 
پيش می آيد به صاحبان مکانيکی ها اعتراض کنند. 
ولی سال هاست که صدای بلند صنف تعميرکاران 
اين خيابان آنها را آزار می دهد. به خصوص ساکنان 
کوچه های بالاتر خيابان که درست کنار تعميرگاه ها 

زندگی می گذرانند.»
اينها را «مهدی اسدی» شورايار محله عباس آباد 
و انديشه، می گويد و اضافه می کند: «خيابان سورنا 
تبديــل به مرکز بزرگ تعمير و اســپرت و ضبط و 
باند خودرو شــده است. در خيابان عشوری هم که 
به موازات آن قرار دارد، صنف تعميرکاران مشغول 
به کارند. اين خيابان تا چند وقت پيش فقط جنبه 
خدمــات مکانيکی داشــت و خدمات 
لوکس ماشــين در خيابان سورنا انجام 
می شــد. ولی الان چند ســالی است 
که اينجا هم خدمات لوکس ماشــين 
مثل نصب ضبط و باند، لوازم اســپرت 
و اگزور انجام می شــود. امــا اين نبايد 
باعث شــود اهالی کوچه های پيرامون 
اين تعميرگاه ها آرامششــان را از دست 
بدهند. مشــکل بزرگ اين اســت که 
تعميرکاران ماشين هايشان را در خيابان 
پارک می کنند و گاه عبور حتی يک خودرو ناممکن 
می شــود.» او راه حل را مشــارکت نيروی انتظامی 
 می داند: «نيروی انتظامی  بايد اينجا حضور داشــته 
باشــد و از پارک ماشين ها جلوگيری کند و به آنها 
نظم دهد. درخواست هم برای اين کار زياد داده ايم، 
اما فايده ای نداشته است. ضمن اينکه نيروی انتظامی 
 نمی تواند يک نيرويش را به صورت تمام وقت اينجا 
بگمارد. به همين دليل گروهی متشکل از شهرداری، 
نيروی انتظامی  و شــوراياری بايد تشکيل شود تا با 
تعامل مشــکل را حل کنند.» اســدی اين مشکل 
را۱۵ ســاله می داند و می گويــد: «حتی زمانی که 
شوراياری ها وجود نداشتند، اين مسأله را از طريق 
کارگروهی که تشکيل شده بود، پيگيری می کرديم. 

ولی تا الان چيزی حل نشده است.»

خيابان سورناست که ماشينشان را داخل اين خيابان 
يا خيابان عشــوری پارک می کنند و تا شــب که 
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«حميد عشوری» 
برادر کسی  که کوچه به نامش است 

و همچنان در همين خيابان عشوری زندگی 
می کند، می گويد: «اين مسأله اصلاً تازه نيست. ما 

نمی خواهيم باعث شويم کسی کارش را از دست بدهد. 
فقط می خواهيم ترافيک خيابان رفع شود. اين ترافيک 
هم البته بيشتر به دليل کاسبان خيابان سورناست که 
ماشين هايشان را در خيابان عشوری پارک می کنند.» 
او در جايی از کوچه خانه دارد که صدای تعميرگاه ها 

را نمی شنوند، اما می گويد برای آنها که ساکن 
خيابان چهارم و خيابان های و نزديک 

تعميرگاه ها هستند، اين صداها 
آزاردهنده است. 

گله گزارى اهالى ازدردسرهاى 
حضور تعميركاران در محله 

 در خيابان عشوری که راه برويد با تابلوهايی 
مکانيکی، صافکاری،  مثل  روبه رو می شويد 
صفرشويی، سراميک بدنه، لنت کوبی و ميزان 
فرمان. محله مسکونی است و مشخص است 
آنچه در مغازه های زير ايــن تابلوها انجام 
می شود، بی سروصدا نيست. ساکنان خيابان 
عشــوری در محله عباس آباد سال هاست 

همنشين اين همسايگان پرهياهو هستند. 
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مکانيکی هــای ديگر که فقط وســايل کاربردی در 
آنها ديده می شــود، دکوراســيون هم دارند. بيات 
می گويــد خيابــان 
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قديمی که در کتابخانه ها از گذشته های دور محله وجود 
داشــت به من در شناخت لايه های پنهان محله کمک 
کرد. با کمک اين اســناد و نقشه ها پی بردم که بيش 
از ۹۰ درصد اراضی محله را در گذشــته مزارع و باغ ها 
تشــکيل می دادند. حوالی خيابان ۱۷شهريور و خيابان 
خراسان اراضی کشــاورزی بود. نقشه های سال ۱۳۰۹ 
حکايــت از آن دارد که نيمی از اين محله ها يخچال و 
باغ بوده و تهرانی ها برای تأمين يخ ۶ ماه از سالشان به 

يخچال های اين محله مراجعه می کردند.»

گنجينه هاى تاريخى در قيام و كوثر
برای نوشــتن کتاب محله های قيام و کوثر غرق در 
محله می شــود؛ از همنشينی با پيرمردها و پيرزن های 
محله گرفته تا گپ وگفت با پژوهشگرانی که در گذشته 
درباره محله تحقيق و جست و جو کرده اند. چکيده اين 
تلاش ها را چنين بيان می کند: «محله های قيام و کوثر 
گنجينه ای از معماری ارزشمند تاريخی را در دل خود 
جای داده است. بناهای ارزشمند زيادی امروز در محله 
وجود دارد که متأســفانه هنوز در فهرست آثار تاريخی 
ميراث به ثبت نرســيده اند و در سراشــيب تخريب و 
نابودی اند. مســاجد قديمی با معماری چشــمنواز در 
اين محله کم نيستند که عمری بالای صد سال دارند؛ 
مســاجدی چون لرزاده و فومنی که تا به حال چندين 
بار مرمت شده اند، اما زير ضرب مرمت های غيراصولی 

ارزش معماری شان دستخوش تغيير شده است.»

مرثيه خوانى براى نابودى بناهاى تاريخى
مرثيه خوانی اين پژوهشگر جوان برای آثار تاريخی 
ارزشمند محله های قيام و کوثر تلخ است: «پمپ بنزين 
ری و تخريب آن جنايت شــهری در اين منطقه بوده 
اســت. ما در حالی شاهد تخريب شبانه و احداث پمپ 
بنزين جديد در اين محدوده هســتيم که پمپ بنزين 

سال هاســت بعد از اينکه در رشــته شهرســازی و 
طراحی شهری فارغ التحصيل شد، کار در دفاتر توسعه 
محلی را ادامه داده اســت: «ســابقه فعاليتم در دفاتر 
توســعه محلی به ۷ ســال پيش برمی گردد. در طول 
اين ســال ها گرچه در دفاتر توسعه محلی محله شيوا 
در منطقه ۱۴، محله شکيب، محله سلسبيل در منطقه 
۱۰ کار کــرده ام، اما هيچ کدام جذابيت های محله های 
قيام و کوثر را نداشــتند؛ چه از نظر ســاختار شهری و 
معماری، چه از نظر برخورداری از گنجينه های تاريخی 

ارزشمند.»

دست به دامن اسناد شدم
جاذبه های محله های قيام و کوثر به دلش می نشيند 
و برای نوشــتن کتابی راجع به اين محله ها پای سخن 
اهالی قديمی  می نشيند: «قديمی های محله قصه های 
زيادی را دربــاره محله خود روايت کردند، حتی کتاب 
خاطرات شهدای اين ۲ محله هم به من در نگارش کتاب 
کمک کرد. سرنخ هايی که از اين خاطرات می گرفتم مرا 
برای روايت قصه هــای پيدا و پنهان محله ياری کرد.» 
کتاب خاطرات شــهدای محله فقط منحصر به اسناد 
مکتوبی نبود که اين نويسنده جوان برای نگارش کتاب 
هويتی محله ها سراغشان را گرفت: «اسناد و نقشه های 

ری در فهرست آثار ملی ثبت شده بوده و بعد از تخريب 
آن هيچ کس بازخواست نمی شود. علاوه بر اين، بقايای 
ساختمان شتران در کوچه دريانی از ديگر آثار تاريخی 
ارزشمند در محله است که امروز به عنوان پارکينگ از 
آن استفاده می شود. ديوارهايش با داربست های آهنی 
محصور شــده و هر روز از عمر اين مجموعه ارزشمند 

کاسته می شود.»

از مسجد سنگى يك عكس هم نيست
يکی ديگر از بناهای تاريخی ارزشمندی که لطفی در 
کتاب خود بدان پرداخته مسجد سنگی است که امروز 
حتی نام و نشانی هم از آن باقی نمانده است: «با ساخت 
بزرگراه محلاتی بخش قابل توجهی از شمال محله از بين 
رفت، حتی در مســير اجرای اين پروژه مسجد سنگی 
هم تخريب شد تا حسرت ديدن زيبايی های آن به دل 
اهالی و دوستداران تهران بماند، چراکه حتی يک عکس 
قديمی هم از اين مسجد وجود ندارد. طرح های توسعه 
شهری در محله های قيام و کوثر استخوان بندی محله 

را دستخوش تغيير کرده و نمونه اش بلوار قيام است.»

جذب شخصيت اديب الممالك شدم
يکی از جاذبه های دلنشين اين ۲ محله برای نويسنده 
کتاب، سکونت «اديب الممالک» در اين خطه بوده است: 
«من حين تحقيق درباره اديب الممالک جذب شخصيت 
او شدم و همين مسأله باعث شد تا اشعار و نوشته های 
او را با دقت بيشــتری دنبال کنم. درس  هايی که از اين 
نوشــته ها گرفتم قطع به يقين در زندگی شــخصی ام 
کمک بســياری به من خواهد کرد. معتقدم اگر اشعار 
او را با دقت بخوانيد پرده از رازهايی برداشــته می شود 
که در طول ۱۰۰سال اخير سربه مهر مانده است؛ برملا 

شدن رازی مانند محل دقيق زندگی او.»

سكونت اقشار مختلف اجتماعى در محله ها
يکی ديگر از نکات جالبی که اين نويسنده جوان 
در کتاب قيام و کوثر به آن اشــاره کرده همزيستی 
طبقات اجتماعی مختلف در اين محله ها بوده است: 
«ايــن ۲ محلــه از جمله محله های تهران هســتند 
که فقير و غنی، باســواد و بی ســواد در کنار هم در 
کمال صلــح و آرامش زندگی 
می کردند. همين مسأله باعث 
شــده بود تا روحيه همدلی و 
هم گرايــی در ميان اهالی اين 
منطقه بيش از ســاير محله ها 
باشد. بيمارستان سوم شعبان 
مصــداق عينی ايــن همدلی 
است؛ بيمارستانی که با کمک 
خيّــران محلی راه انــدازی و 
هيأت امنای آن هم می شــود 
۱۰ نفر از معتمدان محل تا به بيماران نيازمند محله 
خدمت رسانی کند. اين بيمارستان در خيابان شهيد 

رضوی هنوز اميد اهالی است.»

گفت و گو با نويسنده اى كه سجل محله قديمى را در قالب كتاب آورده است

رازهاى سربه مهر «قيام»
فاطمه عسگرى نيا

مهفام لطفى كامران
نويسنده كتاب محله 

قيام

 محله هــای قيام و کوثــر از محله های 
قديمی تهران هســتند که در منطقه ۱۲ 
واقع  شده اند. محله هايی با بافت قديمی و 
معماری.  و  تاريخی  ارزشمند  گنجينه های 
قدم  که  محله  اين  کوچه پسکوچه های  در 
بزنيم رد پای آثار معماری استاد لرزاده را 
در مساجدش می بينيم، گرمابه های قديمی 
و کاروانســراهای تاريخی هم تعدادشان 
نيست. سکونت مردم  اين محله ها کم  در 
مذهبی و معتقد هــم يکی از ويژگی های 
محله های قيام و کوثر اســت. اين روزها 
«مهفام لطفی کامران» دست به قلم شده 
و درباره ويژگی های اين ۲ محله کتابی را 

تهيه و تدوين کرده است. 
گرچه محتوای کتاب درباره ۲ محله قيام و 
کوثر است، اما در نهايت نامش کتاب محله 
قيام شده و اين عنوان گلايه ای است که 
گفت وگويمان  ابتدای  در  کتاب  نويسنده 
مطرح می کند: «قرار بــود عنوان کتاب 
محله های قيام و کوثر باشد، اما در نهايت 

به نام محله قيام چاپ شد.»
رونمايــی از کتاب محلــه قيام با حضور 
مسئولان شهری و محلی در سرای محله 

قيام انجام شد.
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ناشنوايان از مشكلات خود 
در روزهاى همه گيرى ويروس كرونا مى گويند

چـراغ ارتبـاط 
خاموش است

 اين روزها که کرونا همه افراد را به اســتفاده از ماسک ملزم کرده، ناشنوايان 
دچار مشکلاتی شده اند که کمتر به چشــم می آيد و در برنامه ريزی های دوران 
کرونايی هم مورد توجه قرار نگرفته است. اين شهروندان اغلب از طريق لب خوانی 
می توانند مفهوم حرف های ديگران را متوجه شوند، اما حالا ماه هاست که به دليل 
همگانی شدن استفاده از ماسک، اين راه ارتباطی را از دست داده اند. با توجه به 
اينکه هنوز محدوديت های کرونايی وجود دارد و ممکن است ماه ها ادامه داشته 
باشد، روان شناسان معتقدند استمرار اين بی توجهی به ناشنوايان و کم شنوايان 

پيامدهای گوناگونی را می تواند برای آنها به همراه داشته باشد.

 اين روزها که مشکلات اقتصادی گريبان اغلب خانواده ها 
را گرفته و تأمين مايحتاج روزانه را ســخت  کرده، هســتند 
افرادی که علاوه بر تأمين اين نيازهــا با وجود فرزند بيمار، 
بار سنگين تری بر دوششــان تحميل شده است، به خصوص 
اگر مجبور باشند برای طی مراحل درمان از محل سکونت در 
شهرستان به تهران مراجعه کنند. رنج راه و سفر کم نيست و 
تأمين مکانی مناسب برای سکونت موقت هم به مشکلاتشان 
اضافه می کند. برخی هم به علت شــرايط نامناســب مالی 
چاره ای ندارند جز چادرخوابی، اين در حالی است که کودکان 
نيازمند پيوند بايد در محيطی کاملاً بهداشتی زندگی کنند، در 
غير اين صورت دچار عفونت می شوند و ممکن است جان خود 
را از دست بدهند. حالا ۳ ســال است که «زينب آذرمند» و 
همسرش «يحيی شامخی» با تجربه داشتن يک کودک بيمار، 
خانه ای برای ديگر فرزندان بيمار اين مرز و بوم بنا کرده اند تا 
در روند درمان شرايط بهتری برای آنها و همراهانشان فراهم 

شود. 

 محدوديت هاى 
ارتباطى 

«زينب جاويد دشتکی» يکی از ناشنوايانی است که 
در روابط عمومی انجمن ناشنوايان ايران عضو است ولی امکان 

برقراری تماس تصويری با او فراهم نشــد ولی پاسخ سؤالات را ارسال کرد. 
او در حال حاضر مهم ترين مســأله را محدوديت ارتباطی فرد ناشنوا با ديگران و برقرار 
نشــدن ارتباط رودررو عنوان می کند: «بســياری از ناشــنوايان و کم شنوايان از روش 
گفتاری و شفاهی و نوشتاری برای ارتباط با ديگران استفاده می کنند، مشاهده حرکات 
چهره طرف مقابل و لب خوانی برای آنها بســيار مهم اســت هر چند لب خوانی هم در 

صورتی مؤثر است که طرف مقابل آرام صحبت کند تا ناشنوا متوجه شود.»
او که گرافيست و تدوينگر انجمن خانواده ناشنوايان هم هست، عقيده دارد اگر زبان 
اشاره رســمی ايران به همه آموزش داده شود افراد شنوا به راحتی می توانند در مترو، 
مراکز درمانی، فروشگاه ها  و... با ناشــنوايان ارتباط برقرار کنند: «اين روزها ناشنوايان 
برای مراجعه به مراکز درمانی با مشکلات زيادی مواجهند و مجبورند شرح حال خود 

را بنويسند. برای برقراری ارتباط صحيح، حضور يک مترجم در 
مراکز درمانی و بيمارستان ها و ديگر مکان ها ضرورت دارد. نکته 

مهمی که تاکنون متأسفانه به آن توجهی نشده  است.»
به گفته جاويد دشــتکی، ناشــنوايی که بــرای خريد وارد 
فروشگاهی می شود به علت رعايت ضوابط بهداشتی، نمی تواند 
از مغازه دار بخواهد ماســکش را بــردارد تا با لب خوانی متوجه 
قيمت اجناس شود: «اگر اجناس برچسب قيمت داشته باشند، 

به نوعی احترام به ناشنواست.» 
شــيوع کرونا و محدوديت   تردد باعث شد حضور ناشنوايان 
مخصوصاً سالمندان ناشــنوا در جامعه کمرنگ شود: «قبل از 

شيوع کرونا بيشــتر در جامعه بوديم و در نشست ها و دورهمی های انجمن ناشنوايان 
شــرکت می کرديم، ولی فعلاً اين جلسات برگزار نمی شود. با برنامه های تلويزيونی که 

مترجم و زيرنويس ندارند هم نمی توانيم اوقات فراغتمان را پر کنيم.»
به گفته اين هنرمند اگر ســازمان هايی مانند شهرداری حقوق ناشنوايان را رعايت 
کنند، کم کم برای افراد شــنوا هم فرهنگسازی می شود: «خواسته ای که از شهرداری 
داريم اين اســت که بعد از کرونا در همه برنامه ها و همايش ها از يک مترجم در کنار 
ســخنران دعوت کند. در بوستان ها و فرهنگســراها و هر مکان عمومی ديگری هم با 
نصب تابلو، بنر يا برگزاری کلاس هايی چگونگی ارتباط ناشنوا و شنوا و نحوه برخورد با 

معلوليت های ديگر را آموزش دهد.»

 از طريق فضاى مجازى متوجه كرونا شديم
«فرزاد پورمحمدروحی» جوان ناشنوا اما باانگيزه ای است 
که توانايی های خود را باور دارد و با کمک «مهرنوش واحدی» 

مترجم ناشــنوايان با او از طريــق تماس تصويری در 
واتــس آپ صحبت  را شــروع کرديــم. ابتدای تماس 
تصويری همان طور که جاويددشــتکی هم گفته بود، 
ســرعت پايين اينترنت اجازه نمی داد واحدی بتواند 
صحبت هــای اين مخترع جــوان را به راحتی ترجمه 

کند. به ناچار تماس را قطع کرديم. 
در تماس مجــدد پورمحمدروحی با لبخند و روی 
گشاده جوابم را با زبان اشاره می دهد. دشواری ارتباط 
گرفتن ناشــنوايان در اين روزها حالا بيشتر برای من 
به چشــم می آيد. اين جوان همــان ابتدای صحبت 
از تنهــا راه ارتباطــی اين روزهای ناشــنوايان گلايه 
می کند: «استفاده از فضای مجازی با توجه به سرعت 
کم اينترنت سخت شده است. ناشنوايان برای صحبت 
با خانواده و دوستانشان فقط از طريق پيامک يا تماس 
تصويری می توانند ارتباط برقــرار کنند. همين حالا 
هم ديديد که سرعت پايين اينترنت، تماس تصويری 
را قطع کرد. کاش مســئولان مربوط برای ما بســته 
اينترنت جداگانه با مبلغ مناسب اختصاص می دادند.»

جوان مخترع می گويد در مترو هم به دليل نبود مترجم 
برخی مواقع دچار دردسر می شويم: «درست است 
که نقشه مسير در نقاط مختلف وجود دارد، 
ولی برای همه مــا پيش آمده که گاهی 
نياز به راهنمايــی مأموران مترو هم 
از تلويزيون هايی که در  داشته ايم. 
اغلب متروها نصب شده می توان 
برای پخش فيلــم با زيرنويس 
ناشــنوايان  راهنمايی  بــرای 

استفاده کرد.»
بــه گفتــه او، در زمينــه 
ديده  ناشــنوايان  هم  آموزش 
نشــده اند: «تــا قبــل از کرونا 
آموزش به دانش آموزان کم شنوا 
و ناشــنوا به صورت ديداری بود، 
ولی حــالا اين ارتبــاط غير ممکن 
است. اپليکيشن شــاد هم برای همه 
درس ها مترجــم و زيرنويس ندارد. دانلود 
فايل ها بــرای دانش آموزان ناشــنوا با توجه 
به حجم زيادی که دارد، به ســختی انجام می شود. 
در کلاس های آنلاين دانشــگاه های افراد شــنوا هم استادان 
درس ها را به صورت صوتی ارائه می کنند. بنابراين، مجبوريم 
از شنواها بخواهيم برای ما ترجمه کنند يا بنويسند. البته اگر 
وقت و حوصله اين کار را داشــته باشــند. برای دانش آموزان 
ناشنوا يا کم شنوايی که در مناطق دورافتاده زندگی می کنند و 
دسترسی به اينترنت ندارند هم می توان آموزش ها را در قالب 

سی دی برای آنها ارسال کرد.»
پورمحمد روحی بی توجهی صداوســيما را زمانی که کرونا 
تازه شــيوع پيدا کرده بود، تأســف بار می داند: «پارسال که 
کرونا شــيوع پيدا کرد، افراد شــنوا از طريق رسانه ها متوجه 
اين ويروس و راه های پيشــگيری از ابتلا شده بودند در حالی 
که ناشــنوايان، مخصوصاً افرادی که تنها زندگی می کنند يا 
همه افراد يک خانواده ناشــنوا بودند، هيچ اطلاعی نداشتند، 
چون هيچ زيرنويس و مترجمی وجود نداشــت. مدتی طول 
کشيد تا از طريق فضای مجازی، مثل کانال انجمن ناشنوايان 

و اينستاگرام و... خبردار شديم.» 
شــهرداری با همکاری بهزيستی می تواند فيلم های کوتاه 
آموزشــی درباره کرونا برای ناشنوايان بسازد: «علاوه بر اين، 
می توان از طريق فيلم برای افراد شــنوا فرهنگسازی کرد تا 
نحوه برخــورد با ما را ياد بگيرنــد و در مواقع لازم از طريق 

نوشتار با ما ارتباط برقرار کنند.»
اســتفاده از ماسک های شفاف می تواند به ارتباط با افراد 
ناشنوا يا کســانی که مشکل شنوايی دارند کمک کند تا در 
صــورت نياز بتوانند لب خوانی کننــد، اما اين جوان مخترع 
اســتفاده از آنها را برای اغلب ناشنوايان به صرفه نمی داند: 
«اين ماسک ها توسط شرکت های خصوصی توليد می شوند و 
قيمت زيادشان مانع استفاده از آن شده است. اين در حالی 
اســت که دولت می توانســت با توليد و عرضه شان با قيمت 
مناسب تر، اين ماسک ها را در اختيار ناشنوايان قرار بدهد.»

به گفته پورمحمد روحی، شــهرداری در خانه سلامت هر 
محله از مترجم در برنامه ها اســتفاده می کرد که اقدام بسيار 
خوبــی بود، ولــی آن برنامه ها فعلاً بــا کرونا و 
محدوديت   تردد برگزار نمی شــوند: «شهرداری 
می تواند در ســرای محله هــا از مترجم برای ما 
استفاده کند يا حتی به کارمندان زبان اشاره را 
آموزش بدهد، ولی تاکنون چنين اقدامی نشده 

است.»
مخترع دستبند ويژه ناشنوايان و کم شنوايان 
از کمبود امکانات برای ناشنوايان گلايه می کند: 
«ما هم شــهروند اين کشور هســتيم و بايد به 
امکاناتی که بقيه افراد در اختيار دارند، دسترسی 
داشــته باشــيم. در اين دوران که خانه نشينی 
عادت شــده و هرکســی با تلويزيون و فيلم و... 
ســر خود را گرم می کند، در خانواده ای که همه 
ناشنوا هستند، اوقات فراغت چگونه بايد پر شود؟ 
اين وظيفه دولت و صداوسيماســت که حقوق 

شهروندی ما را رعايت کنند.» 
دستگاهی که پورمحمد روحی اختراع کرده 
ســال ۹۲ ثبت شده است. اين دستگاه شبيه ساعت روميزی 
و برای بيدار شدن، متوجه شدن ورود دزد به منزل، بوی گاز 
و دزدگير ماشــين کاربرد دارد و ويبره آن زير تشک فرد قرار 
می گيرد. اين مخترع جوان تاکنون ۲۵۰ عدد از اين دستگاه 
فروخته و ســعی دارد هربار ويژگی های جديدی به آن اضافه 
کند. يک دستگاه جديد هم در حال ساخت است که در آينده 

از آن رونمايی می کند. 

با افتخار براى ناشنوايان فعاليت مى كنم
بعد از صحبــت با پورمحمد روحی، گپــی هم با واحدی 
می زنم. او که به واسطه والدين ناشنوايش از ابتدا با مشکلات 
اين افراد آشــنا بوده، می گويد ۳ سال است که با افتخار برای 
ناشنوايان فعاليت می کند. با تأييد صحبت  دوستان ناشنوايش 
درباره بی توجهی صداوســيما می گويد: «مؤسســات مختص 
ناشــنوايان بارها و بارها درخواستشان را به صداوسيما اعلام 
کرده اند، ولی تاکنون نتيجه ای نداشــته است. ناشنوايان حق 
دارنــد برنامه هايی مثل اخبار و فيلم و... را مانند افراد شــنوا 

ببينند، ولی چنين امکانی تاکنون فراهم نشده است.»
 واحدی ســعی کرده با توليد محتــوا در صفحه مجازی 
آوای بی صدا (avaye. bisedaa@) افراد شــنوا را با دنيای 
ناشــنوايان و فرهنگ آنها آشــنا کند: «از آنجا که ناشنوايان 
به بســياری از آموزش ها نياز دارند با ســاخت کليپ درباره 
موضوعاتی مثل داستان ضرب المثل ها، لغات و اصطلاحات و 
 (avaye. bisedaa) حتی آشــپزی در صفحه آوای بی صدا
فعال هســتم. حتی ترانه های خواننده های کشور را هم برای 

اين عزيزان ترجمه می کنم.»
اين مترجم عقيده دارد ناشــنوايان اســتعدادهای زيادی 
دارند و بايد بســتر برای شــکوفايی آنها فراهم شود: «زنان و 
مردان هنرمند ناشنوا کم نيستند. در اداره ها و سازمان ها بايد 
شغل هايی که نيازی به مکالمه ندارند، به دستان پرتوان افراد 

ناشنوا سپرده شود.» 
واحدی بر ضرورت فرهنگسازی برای حمايت از ناشنوايان 
تأکيد می کند: «هنوز لزوم مترجم برای ناشــنوايان بين افراد 
شــنوا جا نيفتاده اســت. بارها اتفاق افتــاده که برای حضور 
به عنوان مترجم در کنار يک ناشنوا برای انجام امور در اداره يا 
سازمانی بايد درباره نوع کارم و ديگر موارد توضيحاتی بدهم 

تا هماهنگی لازم انجام شود.»

فرزاد پورمحمدروحى
ناشنوا

مهرنوش واحدى
مترجم ناشنوايان

شــهرداری با همکاری بهزيستی می تواند فيلم های کوتاه 
آموزشــی درباره کرونا برای ناشنوايان بسازد: «علاوه بر اين، 
می توان از طريق فيلم برای افراد شــنوا فرهنگسازی کرد تا 
نحوه برخــورد با ما را ياد بگيرنــد و در مواقع لازم از طريق 

اســتفاده از ماسک های شفاف می تواند به ارتباط با افراد 
ناشنوا يا کســانی که مشکل شنوايی دارند کمک کند تا در 
صــورت نياز بتوانند لب خوانی کننــد، اما اين جوان مخترع 
اســتفاده از آنها را برای اغلب ناشنوايان به صرفه نمی داند: 
«اين ماسک ها توسط شرکت های خصوصی توليد می شوند و 
قيمت زيادشان مانع استفاده از آن شده است. اين در حالی 
اســت که دولت می توانســت با توليد و عرضه شان با قيمت 

ناشنوايان را ببينيد
در کشور ما سال هاست که به 

ناشنوايان و کم شنوايان توجه لازم نشده 
است. هنوز هستند افرادی که به اين شهروندان 
با عنوان کر و لال اشاره می کنند. برخی افراد هم 

هستند که در صفحه های مجازی، با اشاره های بدون 
اصول، خود را به جای مترجم معرفی می کنند تا 

اصطلاحا فالوئر جذب کنند، ولی اين کار هم توهين 
به جامعه ناشنوايان و هم توهين به مترجمان 

واقعی است. به اميد آنکه ناشنوايان ديده 
شوند و حقوقشان رعايت شود.

پيامدهای گوناگونی را می تواند برای آنها به همراه داشته باشد.

«زينب جاويد دشتکی» يکی از ناشنوايانی است که 
در روابط عمومی انجمن ناشنوايان ايران عضو است ولی امکان 

اينترنت جداگانه با مبلغ مناسب اختصاص می دادند.»
جوان مخترع می گويد در مترو هم به دليل نبود مترجم 
برخی مواقع دچار دردسر می شويم: «درست است 
که نقشه مسير در نقاط مختلف وجود دارد، 
ولی برای همه مــا پيش آمده که گاهی 
نياز به راهنمايــی مأموران مترو هم 
از تلويزيون هايی که در  داشته ايم. 
اغلب متروها نصب شده می توان 

و ناشــنوا به صورت ديداری بود، 
ولی حــالا اين ارتبــاط غير ممکن 
است. اپليکيشن شــاد هم برای همه 
درس ها مترجــم و زيرنويس ندارد. دانلود 
فايل ها بــرای دانش آموزان ناشــنوا با توجه 
به حجم زيادی که دارد، به ســختی انجام می شود. 
در کلاس های آنلاين دانشــگاه های افراد شــنوا هم استادان 

معصومه حق جو

زينب جاويد دشتكى
عضو روابط عمومى 

انجمن ناشنوايان

ســال ۹۶ بود که تصميم گرفتند خانــه ای به نام 
فرزندشان عماد برای کودکان و نوجوانان نيازمند پيوند 
بنيان کنند. در يکی از آخرين روزهای ســرد دی ماه 
مهمان خانه عماد می شويم، خانه ای که با گرمای عشق 
و محبت خيّران و مؤسســان خود، پذيرای مسافرانی 

کوچک با قلب های پاک است. 
ابتدای ورود، «افسانه قوام شهيدی» مدير خانه عماد 
به استقبالمان می آيد و خود را مادربزرگ عماد و مادر 
خانــم آذرمند معرفی می کند. او ايــن امکان را فراهم 
کرد تا با دخترش در خارج از کشــور تماس بگيريم و 
از ماجرای چگونگی تشــکيل اين خانه بپرسيم. زينب 
ماجرای به دنيا آمدن عماد و انتقالش به بيمارستان را 
اين گونه تعريف می کند: «من و همسرم برای تحصيل 
به آمريکا رفته بوديم، اما بعد از به دنيا آمدن پســرمان 
و بستری او در نزديک ترين بيمارستان در شهری ديگر 
با اين چالش مواجه شــديم که در طول بستری عماد 
کجا بخوابيم، چه بخوريم و ابتدايی ترين نيازهايمان مثل 
حمام و شستن لباس و استراحت کوتاه را چطور تأمين 

کنيم.»
اين نياز ســال ها قبل در آمريکا ديده شــده و کنار 
هر بيمارستان کودکان، خيريه ای زنجيره ای قرار دارد. 
او بــا توضيح اين مطلب ادامه می دهد: «در اين خيريه 
اتاقی برای خواب، غذای گرم و امکانات ديگر به والدين 
کودکان بيمار ارائه می شود و همين امکانات کمک کرد 
تا با روحيه بهتر، حضور مؤثرتری در کنار عماد داشته 
باشيم، هرچند پســرمان زود از پيش ما رفت ولی اين 
انگيــزه را ايجاد کرد تا «خانه عماد» را برای حمايت از 
خانواده هايی که شرايطی شبيه ما دارند در تهران ايجاد 

کنيم.»
بــه گفته زينب، بعد از ماه هــا تلاش اول بهمن ۹۶ 
نخســتين قرارداد اجاره يک خانه  بســته شد: «خانه 
در محلی که فاصله کمی با بيمارســتان فوق تخصصی 
کودکان مفيد داشــت، واقع شده بود. ۲۱ اسفند همان 

اســت که بيش از ۱۲۰ داوطلب طبق برنامه در کانال 
پخت و پز عماد، تهيه غذای روزانه را برعهده دارند و بوی 
خوش غذای گرم هر روز از آشــپزخانه عماد مشام اين 

کودکان و همراهانشان را پر می کند.»
در خانــه عماد حتی به غذای روح مهمانان هم فکر 
شــده اســت: «با اهدای تابلوهای نقاشی و کتاب های 

رنگ آميزی و مدادرنگی به مادران و کودکان 
ســعی می کنيم تــا دقايقی فکر آنهــا را از 

استرس و بيماری رها کنيم.»
 در اين خانه هر خير گوشــه ای از کار را 
گرفته اســت. يکی تلويزيون اهدا می کند، 
ديگری لباس راحتی و اسباب بازی و وسايل 
بهداشــتی می فرســتد، برخــی هم کلاس 
آموزش بافتنی و کيک پزی و... برای مادران 
و کاردســتی برای کودکان برگزار می کنند. 
هرکسی هر کاری از دستش بر می آيد انجام 

می دهد. 
به گفته مادربزرگ، فعاليت خانه عماد از 
فروردين ۹۷ شروع شــده است و در همان 
سال، ۴۹ خانواده اســکان داده شده اند: «تا 
پاييز امســال هم ۱۵۱ کــودک که در حال 
طی مراحل پيوند مغز استخوان و پيوند اعضا 

بودند، تحت حمايت ما قرار گرفتند.» 
ساختمان اصلی خانه عماد در خيابان قبا قرار دارد 
که ۳ ســال است توســط يکی از خيّران به اين سمن 
واگذار شده است: «دانشگاه علوم پزشکی تهران به تازگی 
ساختمان ديگری حوالی ميدان جمهوری در اختيار ما 
قــرار داده که برای اقامت کــودکان بيمار مرکز طبی 
کودکان از آن اســتفاده می کنيم. ســاختمان ديگری 
هم در بلوار شــهرزاد داريم. به جز اين ۲ ساختمان که 
اصلی هستند، ۷ واحد آپارتمانی هم توسط خيّران در 
اختيار خانه عماد قرار گرفته که برای کودکانی که پدر 

همراهشان هست، از آنها استفاده می شود.» 

سال نخســتين خانه عماد را افتتاح کرديم و کودکان 
بيمار و همراهشان می توانســتند پس از پيوند، بدون 
دغدغه در خانه عماد با شــرايط بهداشتی استاندارد و 
مراقبت کافی سکونت داشته باشند تا روال درمان طی 

شود.»
مادر عماد از ضرورت تأمين محيط بهداشــتی برای 
اين کودکان می گويد و اينکه اگر به عفونت مبتلا شوند 
همه زحمات درمان به باد می رود: «آنها علاوه بر محيط 
پاکيزه، بايد غذای ســالم بخورند اما اغلب خانواده ها به 
دليل ضعف اقتصادی مجبورنــد در پياده رو و پارک ها 
چــادر بزننــد و در اکثر مواقع کودک بيمــار به دليل 

عفونت، جان خود را از دست می دهد.» 
او معتقد است خدماتی که به خانواده کودک بيمار 
ارائه می شــود، به همان اندازه خدمات به بيمار اهميت 
دارد. در اينجــا به جز اقامت رايگان بــه مرور خدمات 
ديگری هم از جمله تأمين مواد غذايی و بهداشــتی و 
هزينــه درمان، خونگيری در خانه عماد، انجام خدمات 
اداری مربوط به درمان و تأمين هزينه ســفرهای بين 
شهری و داخل شهری و بليت سفر ارائه می شود: «اين 
خدمات با کمک های مردمی و همراهی کانون همياری 
مريم در تأمين بخش عمده ای از هزينه درمان و خيريه 
سيمرغ در تأمين هزينه کل سفرهای بين شهری ميسر 

شده است.»

يك خانه گرم با غذاى خانگى 
بعد از صحبت های تلفنی با مادر عماد و خداحافظی 
از او پای صحبت های قوام شهيدی، مادربزرگ مهربان 
اين خانه می نشــينيم. او از تلاش برای ايجاد خانه ای 
خودمانی و صميمی می گويد: «از ابتدا هدفمان اين بود 
فضايی ايجاد کنيم که بيشتر شبيه يک خانه خودمانی و 
گرم باشد نه يک خوابگاه يا بيمارستان. يکی از کارهايی 
که انجام می دهيم پذيرايی از مهمانان با غذای خانگی 
به ميزبانی گروه های خانوادگی يا دوستانه است. ۲ سال 

خانــه عماد با تمام خدماتی که بــه مراجعان خود 
می دهد و تکيه گاهی برای آنان محسوب می شود با يک 
چالش بزرگ هم مواجه است؛ خانه  به دوشی! به گفته 
شــهيدی، در حال حاضر تمام اماکنی که خدمات اين 
مجموعه در آنها ارائه می شــود از جمله ساختمان قبا، 
ساختمان خيابان جمهوری و واحدهای مستقل به طور 
موقــت در اختيار خانه عماد قرار دارند. نداشــتن يک 
مکان مســتقل و با مالکيت دائمی در خانه عماد باعث 
شــده که بسياری از برنامه ريزی ها برای ارائه خدمات با 
چالش مواجه شود. به همين دليل مديران اين مرکز در 
تلاشند تا با تهيه يک زمين مناسب، مجموعه ای متمرکز 
با امکانات مناسب و استانداردهای مورد تأييد پزشکان 
برای خانواده ها بسازند تا هم هرچند وقت يکبار ناچار به 
اثاث کشی و نقل مکان نباشند و هم خدمات مجموعه 
با کيفيت بيشتری به مراجعان و مددجويان ارائه شود. 

پاى روايت مادران از خانه عماد
سراغ يکی از مادرانی که در خانه عماد اسکان داشته، 
می رويم. زنی بلوچ که ۵ فرزند دارد و به گفته خودش، 
همگی ســالمند  جز فرزند آخرش حجت: «فرزندم از 
۳ ماهگی بعد از واکسن زدن، خونش بند نمی آمد. بعداً 
مشخص شد به دليل ابتلا به بيماری نياز به پيوند دارد. 
هر وســيله ای داشتم فروختم و به تهران آمدم. راه دور 
و هزينه هــا بالا بود و به همين دليــل مجبور بودم به 
جای ۳ هفته يکبار آزمايش، با تأخير يک ماهه به تهران 
بيايم. شب و روز به اين فکر می کردم بعد از انجام پيوند 
با فرزندم در اين شــهر غريب کجا بخوابيم. دســتم به 

جايی بند نبود و کسی را هم در تهران نمی شناختم.»
مــادر حجت می گويد به صورت اتفاقی با خانه عماد 
آشــنا شده اســت: «گفتند اگر خانه عماد خالی باشد 
می توانم با پسرم آنجا بمانيم تا دوره درمان تمام شود. 
در نخســتين برخورد با خانم شهيدی همه نگرانی ها 
و ناراحتی هايــم را فراموش کردم. روی خوش ايشــان 
و مشــاهده مادرها و کودکانی که مشکلی شبيه من و 

فرزندم داشتند آرامم کرد. ديگر تنها نبودم.»
«محمدکيان» ۴ماه اســت که همــراه مادرش در 
خانه عماد مهمان هستند. برادرش ۵ سال پيش نياز به 
پيوند مغز استخوان داشت و بايد برای درمان به تهران 
می آمد. اين مادر جوان می گويد: «بدون هيچ ذهنيتی 
به تهران آمديم. فرزنــد اولم از ۱۴ ماه زندگی، ۱۰ ماه 
بســتری بود و به علت نداشتن محل اسکان بهداشتی، 
مدام بستری می شد، چون عفونت داشت. زمانی هم که 
فردی برای پيوند پيدا شــد پسرم به علت عفونت های 

زياد فوت کرد.»
بعــد از ۵ ســال «محمدکيان» با همــان بيماری 
فرزنــد اول به دنيا آمد: «تا ۶ماهگــی بيمار بودنش را 
نپذيرفتــم و برای درمان بــه تهران نيامدم، 
چون خاطــره فرزند اولم هنوز از ذهنم پاک 
نشــده بود. از طرفی وقتی هم قانع شدم که 
اين بيماری با محمدکيان هست، اميدی به 
درمانش نداشــتم. ولی بالاخره مجبور شدم 
به دليل وخامت حال پســرم به تهران بيايم. 
نمی دانســتم بايد کجا ســکونت کنيم. بعد 
مدتی با مادربزرگ عماد آشــنا شدم و حالا 
تنها دغدغه ام طی شدن فرايند درمان است. 
اين روزهــا در خانه عمــاد درگيری فکری 
ندارم. جــای خواب و داروهای پســرم هم 

تأمين است.» 

استقلال در كيفيت خدمتگزارى
اين خانه تا امروز به عنوان يک ســازمان 
مستقل مردم نهاد فعاليت کرده و اين استقلال 
در کيفيــت خدمتگزاری به مهمانانش تأثير 
زيادی داشــته اســت. خانه عماد در دوران حياتی بعد 
از پيوند، پذيرای کودکان شهرســتانی است و تا اتمام 
مراحــل درمان تمامی خدمات مورد نياز را به آنها ارائه 
می دهــد. اگر هرکدام از ما مثل والدين عماد با آنچه از 
دستمان برمی آيد پلی برای کمک به شهروندان بزنيم، 
کم کم دنيا جای بهتری برای زندگی می شود مخصوصاً 
برای کسانی که مشاهده رنج بيماری عزيزانشان و درد 
بی کسی توانشــان را بريده است. خانم آذرمند و آقای 
شامخی می توانند سرمشــق همه مادران و پدران اين 

سرزمين باشند. 

اين خانه درد و رنج والدين و فرزندان بيمارشان را با كمك خيّران سبك مى كند

«عماد» تكيه گاه كودكان بيمار

نداشتن يك 
مكان مستقل 

و با مالكيت 
دائمى باعث 

شده كه 
بسيارى از 

برنامه ريزى هاى 
خانه عماد براى 
ارائه خدمات با 
چالش مواجه 

شود

معصومه حق جو

قهرمان محله
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

  «جذبه مشرقی» از چه چيزی صحبت 
می کند؟ 

ايــن کتــاب از جاذبه های اســلام صحبت 
می کنــد. در واقع به دنبال بيــان اين جاذبه ها 
بودم نــه از زبان کســانی که در کشــورهای 
اسلامی زندگی می کنند، بلکه از نگاه و زبان ۴۰ 
تازه مسلمان که از بيرون به اسلام نگاه کرده اند. 
انسان ها اگر قرار باشد چيزی را در زندگی خود 
تغيير دهند، مکتب و دين آخرين گزينه است، 
ممکن است محل زندگی يا شغل خود را عوض 
کنند يا حتی تصميماتی برای خانواده شــان 
بگيرنــد، اما معمولاً به راحتی از عقايد و دين 
خود جدا نمی شــوند؛ اين موضوع در طول 
تاريخ وجود داشــته اســت. کتــاب «جذبه 

مشرقی» پيش از آنکه به کتاب 
تبديل شــود طــی دوره ای 
چندساله در مجله های «پيام 
زن» و «راه رشــد» هــم 

منتشر شده بود. 
در  تفاوتی  چه   
تازه مسلمانان  نگاه 
در  که  کســانی  با 
اسلامی  کشــوری 
کرده اند،  زندگــی 

وجود دارد؟ 
ماهی نمی داند آب چقدر نقش اساســی در 
حياتش دارد. ما مسلمان ها هم با اسلام زندگی 
می کنيم و از کودکی با اين دين پرورش يافته ايم، 
بنابراين شــايد هنوز درک عميقی از اســلام 
نداشــته باشيم. کسانی که از دين های ديگر به 
اسلام نگاه می کنند جذابيت هايی می بينند که 
از چشــم ما پنهان مانده با وجود اينکه از ابتدا 
در خانواده ای مسلمان زاده شده ايم. پشت جلد 
کتاب هم نوشــته شده که اگر قرار 
باشد انسان ها تغييری در زندگی 
خود داشــته باشند، تغيير دين 
و مســلک حتماً آخرين تغيير 
است. کسی که حاضر به تغيير 
دين خود می شود، حتماً 
را  جذابيت هايــی 

  چطور انســان می تواند از دين خود دست بردارد و آن را تغيير دهد؟ چه چيزی مشاهده 
می کند که تصميم می گيرد دين خود را تغيير دهد؟! «حسين سروقامت» در کتاب «جذبه 
مشرقی» با قلم شيوای خود به اين سؤال ها درباره افرادی که به دين اسلام پيوسته اند، پاسخ 
داده است. او متولد ۱۳۴۳ است و ۲۰ ســال از عمر خود را صرف تحصيل در حوزه علميه 
تهران کرده و در رشته علوم سياسی هم مدرک کارشناسی دارد. تاکنون ۱۷ اثر از او روانه 
بازار کتاب شــده است. «شرح اسم ماه» آخرين اثر اوست که جلد دوم آن به زودی منتشر 
می شــود. سروقامت، علاوه بر نويسندگی، در دانشگاه هنر و دانشگاه علوم پزشکی شهيد 
بهشتی هم تدريس می کند. با او درباره آخرين اثرش که به تازگی در فرهنگسرای خانواده 

رونمايی شد، گفت و گو کرده ايم. 

معصومه حق جو

گفت وگو با نويسنده كتاب «جذبه مشرقى» 
كه به تازگى در فرهنگسراى خانواده رونمايى شد 

اسلام از چشم 
نو مسلمانان
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گفت وگو با نويسنده كتاب «جذبه مشرقى» 

براى پيشگيرى و قطع زنجيره انتقال بيمارى 
«كوويد  ـ 19» از سوى شركت مترو تهران 

اجرا شد

تست رايگان 20 دقيقه اى كرونا 
در مترو

ناوگان حمل ونقل عمومــی، به ويژه مترو، به دليل حجم 
زياد جابه جايی مسافر، يکی از حســاس ترين مکان ها برای 
انتقال بيماری «کوويد  ـ ۱۹» ميان شــهروندان محســوب 
می شود. به همين منظور برای پيشگيری و همچنين درمان 
اين بيماری، مترو تهران يکی از نهادهای پيش گام در آموزش 
شهروندی است. چند وقتی است که برای قطع زنجيره انتقال 
بيماری کرونا ميان شهروندان، طرح تست رايگان ۲۰دقيقه ای 
تشــخيص بيماری کرونا در ۲ ايستگاه شوش و علی آباد اجرا 
می شود. طرحی که با استقبال شهروندان چندين بار تمديد 
شــد و همچنين به مناســبت ايام دهه فجر در ايستگاه های 
محمدشهر، کرج و گلشهر هم اجرا می شود. به همين بهانه، با 
«سيد مجتبی تقوی نژاد» معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت 

مترو تهران درباره جزئيات آن گفت وگو کرديم. 

 ضرورت آموزش رعايت پروتكل هاى بهداشتى
مترو تهران نخســتين نهاد شهری بود که قبل از اجباری 
شــدن قانون اســتفاده از ماســک، بعد از شــيوع بيماری 
«کوويد  ـ ۱۹»، پيش شــرط اســتفاده مســافران از مترو را 
استفاده از ماســک عنوان کرد. «سيد مجتبی تقوی نژاد» با 
اشــاره به اين موضوع می گويد: «از زمان همه گيری بيماری 
کرونا، شرکت مترو تهران با آموزش های همگانی و همکاری 
با نهادهای مختلف برای آگاه سازی و اطلاع رسانی به مسافران 
تلاش کرد تا شــهروندان کمتر در معرض آســيب های اين 
بيماری مهلک قرار بگيرند، چراکه روزانه حجم انبوه مسافران 
از طريق همين مترو تهران جابه جا می شــوند و ســفرهای 
درون شــهری را انجام می دهند و حذف يک بيمار از زنجيره 

انتقال بيماری به مهار گسترش بيماری کمک می کند.»

 راه اندازى ايستگاه تست رايگان 
انجام تســت کرونا در ايستگاه مترو در ظرف يک دقيقه 
انجام می شــود. بعد از انجام تست، اطلاعات افراد، مانند کد 
ملی، شــماره تماس و سابقه بيماری و مواردی از اين  دست، 
گرفته می شــود. برای اعلام نتيجه هم ۲۰ دقيقه زمان نياز 
است. اگر فردی عجله داشته باشد می تواند از ايستگاه خارج 
شــود و در صورت مثبت بودن پاسخ تست از طريق شماره 

 تلفن ۴۰۳۰ به او اطلاع  داده می شود. 
تقوی نــژاد با بيان اين نکات توضيــح داد: «با مديرعامل 
شرکت شهر سالم مذاکراتی داشتيم و به اين نتيجه رسيديم 
که در ايستگاه های مترو می توانيم فضايی را برای انجام تست 
رايگان فراهــم کنيم. در ادامه با همکاری دانشــگاه علوم و 
پزشکی در ۲ ايستگاه شــوش و علی آباد به صورت آزمايشی 
طرح يادشــده از ۲۰ دی ماه شروع شــد. تصميم ما اجرای 
يک هفته ای طرح بود، اما با استقبال خوب شهروندان اجرای 
طرح چند بار تمديد شد. به مناسبت ايام دهه فجر نيز همين 
طرح در ايستگاه های محمدشهر، کرج و گلشهر با همکاری 

دانشگاه علوم پزشکی البرز اجرا می شود.»

 همكارى با نهادها براى تداوم طرح
يکی از ويژگی های مهم اين طرح در دســترس بودن آن 
برای شهروندان اســت. در واقع برای انجام اين تست حتماً 
لازم نيســت که مسافر مترو باشــيد. در صورت بروز علائم 
اوليه ايــن بيماری می توانيد با مراجعه بــه اين پايگاه ها در 
ايســتگاه های يادشده از سلامت خود اطمينان خاطر کسب 
کنيد. معاون فرهنگی و اجتماعی مترو تهران در ادامه افزود: 
«به طور ميانگين در روز ۷۰ تا ۸۰ نفر برای انجام اين تست 
به ايســتگاه مترو مراجعه می کنند. اگر وزارت بهداشــت و 
ســاير نهادها پای کاری باشــند، در مترو اين فضا را داريم تا 
اجرای تست کرونا در همه ايستگاه های تهران اجرا شود. ما 
فضــا را در اختيار ارگان ها قرار می دهيم و همچنين کارهای 

اطلاع رسانی را انجام خواهيم داد.»

بهاره خسروى

مشاهده کرده که دست از آيين خود می کشد. 
با  برای نوشــتن کتاب به صورت حضوری   

تازه مسلمانان ديدار کرده ايد؟ 
با هيچ يک از آنها ارتباط مســتقيم نداشتم، چون 
برخی از دنيــا رفته بودند مانند «ماری پير والکمان» 
پژوهشــگر فرانسوی، که ســال ها قبل از دنيا رفته يا 
«ژروم ايمانوئل کورســل». زندگينامه ايــن افراد را 
مطالعه و به نوعی بازنويســی کــرده ام. مصاحبه های 
کتاب هم برای جذابيت بيشتر به گونه ای نوشته شده 

که مخاطب تصور می کند مقابل اين افراد نشسته ام. 
 نخســتين کتابی که منتشــر کرديد چه 
موضوعی داشت و چرا نويسندگی را با اين موضوع 

شروع کرديد؟ 
مجموعه يادداشــت هايی به مناســبت ۱۸ سال 
زندگی حضــرت زهرا(س) به نام ۱۸ بهار شــکوفه 
عنوان نخستين کتابم بود. اين کتاب حدود ۳۰ سال 
قبل منتشــر شــد. آن زمان به عنوان يک نويسنده 
نوپا بايد از موضوعی که روی آن مطالعه و آشــنايی 
داشتم شروع می کردم و چه فرصتی از اين بهتر که 
سرگذشت حضرت زهرا(س) موضوع نخستين کتابم 
باشد. از طرف ديگر، چون جوان بودم و گروه مخاطبم 
را هم می شناختم، سعی کردم حالت داستانی به اين 
مجموعه بدهم تا جذابيت بيشتری برای مخاطبان 

جوان داشته باشد. 
 تاکنون ۱۷ اثر منتشــر کرده ايد. در اين 

کتاب ها به چه موضوعاتی پرداخته ايد؟
بحث های اخلاقی و اجتماعی برای نســل جوان 
موضوع اکثر کتاب هايی اســت که نوشته ام. اينکه 
قشر جوان و دانشجو بيشتر با کتاب ها ارتباط برقرار 
می کنند، موجب شــد تا آثار بعــدی را بر همين 
اساس بنويسم. البته کتاب هايی هم دارم که بيشتر 
مورد اســتفاده محققانی اســت که نياز به مرجع 
دارند. «می شــکنم در شــکن زلف يار»، «دردسر 
دوست داشتنی»، «جوانی در ۱۸۰ ثانيه» و آخرين 
اثر «شــرح اســم ماه» در ۲ جلد از آخرين آثارم 

هستند. 
تا به حال کلاس نويسندگی در سراهای   

محله و فرهنگسراها برگزار کرده ايد؟ 
به نظرم برنامه ريزان در ســراهای محله شناخت 
دقيقــی از اهالی ندارند. يکی از علت هايی که تا به 
حال پيشنهادی برای تدريس از اين مراکز نداشته ام، 
شايد همين است. کارکرد محله مثل قبل نيست. 
در گذشــته اهالی يکديگر را می شــناختند، ولی 
امروزه ضعف ارتباطی باعث شده بسياری از نخبگان 
و فرهيختــگان در محله ناشــناخته باقی بمانند. 
اين مراکز اگر ارتباط قوی با اهالی داشــته باشند، 
می توانند از ظرفيت های موجود برای رشد فرهنگی 
و اجتماعی هر محله اســتفاده کننــد. از طرفی 
ارتباط جوانان با فضای مجازی بســيار گســترده 
شده است. سراهای محله می توانند از طريق فضای 
مجازی به حوزه جوانان وارد شــوند. اگر مطالبه 
اهالی شناسايی شود، سراها می توانند برنامه هايی 

مطابق با نياز هم محله ای ها تدوين کنند. 
 شهرداری چطور می تواند از افرادی که 
در زمينه فرهنگ و هنر فعالند برای توســعه 

محله ها استفاده کند؟ 
اگر افرادی در هر ناحيه توســط شــهرداری 
مسئوليت شناسايی نخبگان و چهره های فرهنگی 
را، نه فقط در حوزه فرهنگ و هنر، بلکه در همه 
زمينه ها برعهده بگيرند، می توان در فرصت های 
مناسب از ظرفيت آنها برای محله ها بهره برد. در 
واقع نبايد از اين ظرفيت غافل شــد. شهرداری 
بايد مطالبات مردم را بررســی کند و بسنجد و 
مطابق نتيجه اين بررسی ها 
خــوراک فرهنگی، فکری 
و اجتماعــی برای 
فراهم  اهالی 

کند.

ممکن است محل زندگی يا شغل خود را عوض 
کنند يا حتی تصميماتی برای خانواده شــان 
بگيرنــد، اما معمولاً به راحتی از عقايد و دين 
خود جدا نمی شــوند؛ اين موضوع در طول 
تاريخ وجود داشــته اســت. کتــاب «جذبه 

مشرقی» پيش از آنکه به کتاب 
تبديل شــود طــی دوره ای 
چندساله در مجله های «پيام 
زن» و «راه رشــد» هــم 

در  تفاوتی  چه   

کتاب هم نوشــته شده که اگر قرار 
باشد انسان ها تغييری در زندگی 
خود داشــته باشند، تغيير دين 
و مســلک حتماً آخرين تغيير 
است. کسی که حاضر به تغيير 
دين خود می شود، حتماً 
را  جذابيت هايــی 

در زمينه فرهنگ و هنر فعالند برای توســعه 
محله ها استفاده کند؟ 

اگر افرادی در هر ناحيه توســط شــهرداری 
مسئوليت شناسايی نخبگان و چهره های فرهنگی 
را، نه فقط در حوزه فرهنگ و هنر، بلکه در همه 
زمينه ها برعهده بگيرند، می توان در فرصت های 
مناسب از ظرفيت آنها برای محله ها بهره برد. در 
واقع نبايد از اين ظرفيت غافل شــد. شهرداری 
بايد مطالبات مردم را بررســی کند و بسنجد و 
مطابق نتيجه اين بررسی ها 
خــوراک فرهنگی، فکری 
و اجتماعــی برای 
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 سعديا مرد نکونام نميرد هرگز/مرده آن است که 
نامش به نکويی نبرند. اين بيت مصداق افرادی است 
که بی ادعا و مخلصانه برای اعتلا و توسعه کشور در 
مسير خيررسانی و گره گشايی از مشکلات مردم 
قدم می گذارند. مرحوم دکتر «محمدرضا حافظی» 
رئيس جامعه خيّران مدرسه ســاز ايران، يکی از 
همين افراد بود؛ کسی که هميشه برای انجام کار 
خير و نشــاندن گل لبخند بر چهره محرومان و 
نيازمندان پيشگام بود. مرحوم دکتر حافظی در 
کنار همه کارهای خيری که برای همشهريانش در 
شهر بروجرد انجام می داد، پس از مرگ غم انگيز 
برای  رانندگی،  دلخراش  فرزندش در ســانحه 
آرامش و زنده نگه داشتن ياد فرزندش در مسير 
مرحوم بانی  اين  برداشــت.  گام  مدرسه سازی 
ساخت مدرسه ای در خيابان طوس در پازل دهم 
پايتخت بود. به همين بهانه، با «شهره حافظی» 
دختر او، دربــاره ويژگی های اخلاقی اين خير 

مدرسه ساز گفت وگو کرديم.  

خرداد سال ۱۳۰۸ در شهر بروجرد در 
خانواده ای متدين و دســت به خير پسری 
متولد شد که در بزرگ سالی نقش مهمی 
اعتلای کشور داشــت. حاج  آقا مصطفی و 
فخرالسادات خانم نام «محمدرضا» را برای 
اين پســر انتخاب کردند. «شهره حافظی» 
دختر مرحوم دکتر «محمدرضا حافظی» اين 
را می گويــد و ادامه می دهد: «انجام کارهای 
خير در خانواده ما رسم است. پدربزرگم حاج 
«محمدصادق حافظ او صحه» از اطبای معروف 
شــهر بروجرد بود. هميشــه وقتش را صرف 
معالجه بيماران ايرانــی و غيرايرانی می کرد. 
خانه او مأمن بســياری از بيماران دورافتاده از 
شهر و ديارشــان و نيازمندان بود تا اين افراد 
دغدغه ای جز رنج و درد بيماری نداشته باشند. 
پدربزرگ بسياری از بيماران را رايگان معاينه و 
درمان می کرد. سردر مطب پدربزرگ تابلويی با 
اين مضمون نصب شده بود: فقرا مجانی معالجه 
می شــوند.»به گفته اين بانو، بعد از او، حاج  آقا 
مصطفی هم، همچون پدر، در انجام 
امور خير پيشــقدم 
بــود. او بــا 

تأسيس کارخانه برق بروجرد، علاوه بر توسعه و    آبادانی 
اين شهر، امکان اســتفاده از برق مجانی را برای اقشار 
کم درآمــد فراهم کرد. همچنين در ادامه، با تأســيس 
کارخانــه آرد و آب باعــث ارائــه خدمات بيشــتر به 

همشهريانش شد. 

دوشادوش پدر در امور خيريه 
مرحوم حافظی از وقتی که چشم  باز کرد همه خانواده 
اهل کار خير بودند و او نيز در اين مسير سهيم شد. به 
گفته خانم حافظی، پدرش در تمام بنيادهای نيکوکاری 
شهر بروجرد حضوری فعال و سازنده داشت و برای انجام 
کار خير از هيچ کمکی حتی کارهای به ظاهر ساده دريغ 

نمی کرد. 

هجرت به تهران و تأسيس انجمن بروجردى ها 
 دکتر حافظی بعد از پيروزی انقلاب اسلامی همراه 
خانواده و پدر به تهران مهاجرت می کند. از آنجا که اهل 
بيکار ماندن و دور شــدن از فضای کارهای خير نبود، 
انجمن بروجردی های مقيم تهران را تأســيس می کند 
تــا در دل فعاليت های اين انجمــن دوباره فعاليت های 
خيريه ای ازسرگرفته شود. شــهره حافظی در اين باره 
توضيح می دهد: «با راه انــدازی انجمن بروجردی های 
مقيم تهران، فعاليت های پدرم دوباره شروع و رسيدگی 
و حل مشکلات بروجردی های ساکن تهران همه دغدغه 
و اهم فعاليت های پدرم شــد تا همشــهريانش، چه در 
پايتخت و چه در زادگاهش، بتوانند در آرامش و    آبادانی 

زندگی کنند.»

پرواز فرزند به آسمان ابديت و مدرسه سازى 
مرحــوم دکتر حافظی ۴ فرزند؛ ۲ دختر و ۲ پســر 
داشت، اما ســال ۱۳۷۵ «اميرحسن» يکی از فرزندان 
دکتر، در سانحه تصادف رانندگی از دست می رود. اين 
غم بزرگ باعث می شود تا دکتر برای تسکين و آرامش 
اهل خانواده در راه مدرسه ســازی گام بردارد. شــهره 
حافظی با يادی از بــرادر تعريف می کند: «برادرم فقط 
۲۸ سال داشت که برای ماه عسل همراه همسرش راهی 
ســفری بی بازگشت شــدند و بر اثر تصادف هر دو آنها 
را از دســت داديم. اين ماجرا غم بزرگی بر دل همه ما 
برجا گذاشــت. قبول مرگ برادر برای ما و فرزند برای 
پدرم کار چندان ســاده ای نبود. در همان روزها پدر 
تصميم گرفت تا برای آرامش همه خانواده، خانه ای 

را که تازه برای سکونت خريده بود، بفروشد و پول آن را 
برای ساخت مدرسه ای به نام «اميرحسن حافظی» در 
شهر بروجرد اختصاص دهد.» شهره خانم ادامه می دهد: 
«مدرسه ســازی باعث شد تا پدر جانی دوباره بگيرد. او 
می گفت اگر من يک فرزند را از دست دادم مدرسه سازی 
باعث شده تا شاهد رشــد و شکوفايی فرزندان ديگری 
شــوم و با اين اقدام می توانم فرزندان بسياری به دست 
بياورم. پدر هر روز با عشــق فراهم  کردن شرايط امکان 
تحصيل برای کسانی که امکان ادامه تحصيل در شهر و 
محله زندگی شان نداشتند به محل کارش می رفت و هر 

روز دايره فعاليت هايش را بيشتر می کرد.»

بانى ساخت 14 مدرسه در كشور 
عشــق و علاقه دکتر به مدرسه سازی و ديدن چهره 
خندان دانش آموزانی که در روســتاها و مناطق محروم 
پايتخت پشت ميز و نيمکت های مدرسه برای يادگيری 
علم و دانش می نشــينند، باعث شد تا دکتر به ساخت 
مدارس بيشتری فکر کند. شــهره حافظی با بيان اين 
مطلــب تعريف می کند: «پدر به دهــه ۸۰ زندگی اش 
رسيده بود، اما به عشــق بچه ها با همکاری دوستان و 
ياران قديمی اش همچنان با شــور و قدرت، مانند يک 
جوان نيرومند، به کار مدرسه سازی ادامه می داد و همه 
افرادی را که تمکن مالی خوبی داشــتند به ســاخت 
مدرسه در مناطق محروم دعوت می کرد. البته او به جز 
مدرسه سازی فعاليت های نيکوکارانه فراوانی برای توسعه 
و    آبادانی کشور داشت.»مرحوم حافظی بانی ساخت ۱۴ 
مدرســه در سراسر کشور بود و يکی از اين مدارس هم 
ســهم اهالی تکه دهم با عنوان دبستان پسرانه «دکتر 

حافظی» در خيابان طوس است. 

كسب عنوان هاى خارج از شمارش 
دکتر حافظی دارای مدرک مديريت از دانشــگاه نيو 
پورت کاليفرنيا است و از سال ۱۳۷۸ به رياست جامعه 
خيّران مدرسه ساز ايران انتخاب شد. در طول ۲۰ سال 
اقدامات ارزنده ای برای مدرسه ســازی و اعتلای دانش 
کشــور انجام داده اســت و عنوان ها و لوح های تقدير 
فراوانی از دست مقامات مهم دريافت کرده است. شهره 
حافظی در اين باره می گويد: «پدر حدود ۱۵۲ لوح تقدير 
از دســت مقامات و از ســوی ارگان های مختلف بابت 
فعاليت های خيرانه اش دريافت کرده است. البته تعداد 

بزرگداشت ها بيشتر از اين تعداد است.»

كار حتى در بيمارستان
برای مرحوم محمدرضا حافظی خانه نشينی و کهولت 
سن هيچ معنايی نداشت و هميشه عاشق کار و فعاليت و 
گره گشايی از کار خلق خدا بود. شهره حافظی اين روحيه 
ســرزندگی را از ويژگی مهم پدرش عنوان می کند و 
می گويد: «پدر را هيچ وقت در حال استراحت نديدم. 
هميشه پشت ميز کارش بود. خاطرم هست وقتی در 
بيمارستان هم برای درمان بيماری بستری شد تلفنی 
همه کارها را بررســی و بر امور نظارت می کرد. شايد 
روزهای استراحت او همان روزهای بستری شدن در 
بيمارستان بود. پدرم به دليل بيماری در بيست و يکم 
خرداد ســال ۱۳۹۸ برای هميشه بار سفر را بست، اما 
نام او هميشه در مدرسه ســازی و ميان دانش آموزان و 

آينده سازان ايران زنده است.»

گفت وگو با دختر زنده ياد «محمدرضا حافظى» 
رئيس جامعه خيّران مدرسه ساز ايران 

غـم بزرگى 
كه سبب هزاران خير شد

14

مدرسه 
دكتر حافظى 

سال ۱۳۹۰ مدرسه فرسوده وحدت در خيابان 
طوس به همت مرحوم دکتر حافظی نوسازی شد 
و نامش به نام اين مرد خير نيکوکار تغيير کرد. 

مدرسه دکتر حافظی ۹ کلاس دارد و در مقطع دوره 
اول ابتدايی از کلاس اول تا چهارم ۳۱۶ دانش آموز 

در آن تحصيل می کنند. وجود اتاق سايت 
هوشمند، کلاس و کتابخانه هوشمند، تجهيز 
هر کلاس به کتابخانه از مهم ترين امکانات 

اين مدرسه برای دانش آموزان 
منطقه ۱۰ است. 

دست به خير 
مثل آقاى دكتر 

«وقتی مدير مدرسه دکتر حافظی شدم، گفتند دکتر سرش حسابی 
شلوغ است و به راحتی پاسخ تلفن نمی دهد. اما با نخستين تماس بدون 
هيچ انتظاری با دکتر ارتباط گرفتم و درباره مدرسه و حضورش در ميان 

دانش آموزان صحبت کردم. جالب تر اينکه بدون هيچ تعللی پذيرفت.» «پری مؤمنی» 
۹ سال است که مديريت مدرسه پسرانه دکتر حافظی را عهده دار است. او با تعريف اين 
ماجرا می گويد: «ماجرا را برای دکتر تعريف کردم. پاسخ دادند که داخل جلسه بوده اند و 
وقتی تلفنشان زنگ می خورد حسی به شان می گويد که تلفن را از دست منشی بگيرند و 
پاسخ دهند. دکتر پای ثابت بيشتر برنامه های مدرسه بود. اغلب دانش آموزان را تشويق و 
برای آنها صحبت می کرد. پابه پای آنها در حياط مدرسه با بچه ها قدم می زد. به ياد ندارم از 
اين کار خسته شده باشد. با حوصله و مهربانی دفاتر دانش آموزان را امضا می کرد.» مؤمنی 

در ادامه به خاطره جالبی درباره الگوپذيری دانش آموزان مدرسه از رفتار دکتر حافظی 
اشاره می کند: «يک بار در مدرسه برنامه ويژه داشتيم و دکتر مهمان ما بود. در اين مراسم 

به يکی از بچه ها برای تشويق تراول چک هديه کردند. آن دانش آموز بعد از دريافت 
هديه به دفتر مدرسه آمد و تقاضای پاکت کرد. بعد پول را داخل پاکت گذاشت 

و گفت: دوست دارم مثل آقای دکتر خير باشم، اين پول را برای کمک به 
مدرسه از من قبول کنيد.» مؤمنی در پايان اضافه می کند: «وقتی دکتر 

بيمار بود برای عيادت به بيمارستان رفتم. بغضم گرفته بود. 
صدايم زد و گفت: چه باشم و چه نباشم، دعای خيرم 

با شماست.»

بهاره خسروى
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يار مهربان

كتاب هاى انقلابى 
اگر علاقه مند به مطالعه در تاريخ انقلاب اسلامی 
و آثار نويسندگان مطرح در اين حوزه هستيد، 
تماشای برنامه معرفی کتاب های انقلابی فرهنگسرای 
قرآن را به شــما توصيه می کنيم. در اين برنامه که از 
سوی کتابخانه هدای فرهنگسرای قرآن تدارک  ديده 
 شــده اســت، کتاب های انقلابی برای پژوهشگران، 
دانش آموزان، دانشــجويان و محققــان تاريخ انقلاب 
معرفی می شــود. برنامه يادشــده روز ۲۱ بهمن در 

فضای مجازی فرهنگسرای قرآن منتشر می شود.

هويتپيشخوانپيشخوان

تصديق شاطرى چگونه دريافت مى شد؟ 
درســت در هميــن آخريــن 
روزهــای بهمن ماه ســال ۱۲۸۶ 
خورشــيدی بود کــه محمدعلی 
شــاه قاجار برای گردش و تفريح 
راهی دوشــان تپه می شــود، اما 
اين  کالســکه  چرخ هــای  وقتی 
پادشاه قجری در خيابان سعدی، 
مقابل باغ وحــش تهران، چرخيد، 
۲ نارنجک به ســمت کالسکه اش 
پرتاب می شــود. البته شاه از اين 
سوءقصد جان سالم به در می برد 
و يک عده بخت برگشــته هم که 
عموماً از مردم و سربازان محافظتی 
شاه بودند کشته و زخمی می شوند. 
شاه از اين ماجرا حسابی خشمگين 
می شود و والی تهران و يک عده از 
شاطران همراهش را تنبيه می کند. 
اما حکايت اين شاطران که بيشتر 
از هميشــه مورد غضب شاه قرار 
گرفتند، چه بود؟ شاطران مردان 
تندپايی بودند که به شاه خدمت 
می کردنــد. اين افــراد را در دوره 

صفويه شاطر و در دوره قاجار فراش خطاب می کردند. اين مردان معمولاً لباس قرمز برتن داشتند 
و پيشاپيش اسب شاه و رجال بزرگ حکومتی می دويدند و با يک چوب دستی بلند راه را برای عبور 
از ميان مردم باز می کردند. در زمان شاه عباس صفوی «  پيتردلاواله» جهانگرد مشهور ايتاليايی، در 
سفری که به ايران داشت درباره شاطران می نويسد: «شاطر وظيفه نامه رسانی را عهده دار است و 
اغلب در جلو اسبان حرکت می کند. آنها کلاه پردار بر سر و زنگوله هايی بر کمر دارند که از صدای 
آنهــا در هنگام حرکت، مردم کنار می روند و راه بــرای آنها باز می کنند. اين افراد از همان دوران 
کودکی تمرين هايی برای تند راه  رفتن و دويدن دارند و بعد از گرفتن امتحان، اســتاد می شوند و 
تصديق يا منشــور شاطر دوانی که غالباً شــغلی مورثی بود دريافت می کنند.» البته اين شاطر ها 
سلسله مراتبی داشتند. برای مثال، به رئيس شاطران دربار شاطرباشی می گفتند و در عهد قاجاريه 
وجود اين شــاطرها در مراسم استقبال از سفيران خارجی رســم بود. با انقلاب مشروطه و ورود 

اتومبيل کم کم استخدام شاطر از ميان رفت. 

بهاره خسروى

 دبير تحريريه:  سروش جنابی
 تحريريه:  فاطمه عسگری نيا 
بهاره خسروی/ فاطمه عرفی نژاد

معصومه حق جو / فرزين شيرزادی

 مدير هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / ميلاد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح: منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان / فهيمه شيرازی

 نشانی: خيابان ولی عصر(عج) نرسيده به پارک وی کوچه تورج پلاک۱۴  کد پستی: ۱۹۶۶۶۵۳۳۸  صندوق پستی: ۴۵۹۵۶-۱۹۶۶۶  تلفن:۲۳۰۲۳۱۰۰   دورنگار:۲۳۰۲۳۴۸۸

موزه عبرت 
يکی از سياســی ترين و پندآموزترين موزه های تهران موزه عبرت در حوالی ميدان مشق 
قديم است. بنای اين موزه در دوره رضاشاه توسط آلمانی ها در سال ۱۳۱۱ خورشيدی ساخته 
شــد. در ابتدا اين موزه به عنوان مدرن ترين زندان زنان مورد اســتفاده قرار گرفت، اما کمی 
بعد به عنوان زندان کميته مشترک ضدخرابکاری برای زندانيان سياسی مبارز مورد استفاده 
قرار گرفت؛ کميته ای که با همکاری شــهربانی و ساواک اداره می شد. بعد از پيروزی انقلاب 
اسلامی بنای اين زندان زير نظر سازمان ميراث  فرهنگی بازسازی و آسيب شناسی شد تا در 
نهايت در بهمن ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان موزه عبرت به بهره برداری رسيد. تماشای اين موزه 
به علاقه مندان مطالعه و تحقيق به تاريخ انقلاب اسلامی ايران و مبارزات سياسی مردم برای 
به بار نشســتن نهال انقلاب توصيه می شود. موزه عبرت در ميدان امام خمينی(ره)، ابتدای 
خيابان فردوســی، خيابان کوشک مصری، خيابان شهيد يارمانی، پلاک ۱۱ واقع شده است. 

برای کسب اطلاعات بيشتر با شماره ۶۶۷۲۲۰۹۶ تماس بگيريد. 

راهنما

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 سردبير: مهدی  عليپور

آشنايى با 
تكنيك هاى فن بيان 

«بيــان» ابــزاری بــرای ارتباط با 
مخاطب، چه فردی و جمعی، اســت. 
برقراری يک ارتباط مؤثر فقط محدود 
به صحبت با زبان مادری نيست. برای 

و  کلام  اثرگــذاری  ايجاد 
آشــنايی  نيازمند  بيــان، 
لحاظ  از  تکنيک هايــی  با 
گفتــاری از جملــه لحن 
صدا، برد کلام، شــفافيت 
و وضوح کلمات هســتيم. 
ايــن مهارت هــا  کســب 
از  نيازمنــد مجموعــه ای 
با  آشــنايی  و  تمرين هــا 

تکنيک هاست. «رضا تفکری» مدرس 
فــن بيان فرهنگســرای ســرو، چند 
تکنيــک اوليه و کليدی فــن بيان را 

آموزش می دهد. 

نکات طلايی تأثيرگذار در بيان 
 با لحن يکنواخت حرف نزنيم. 

 قبــل از صحبت کردن درباره يک 
موضوع از ويژگی های ســوژه مورد نظر 
برای مخاطب بگوييــد. (اين کار ذهن 
مخاطب را برای شــنيدن مطالب آماده 

می کند.) 
 سريع صحبت نکنيم. 

 در هر صحبت يا گفت وگو حداقل 
يک داستان کوتاه تعريف کنيد. 

 انــرژی کلامی خودتان را تقويت 
کنيد. 

 هر روز ۳ واژه جديد ياد بگيريد. 
 طــرز بيــان و قدرت صــدای ما 
ميزان اعتماد به نفس و استواری ما را 

نشان می دهد. 
 داشــتن يک صدای قوی و رسا 
نخستين قدم برای رسيدن به فن بيان 

حرفه ای و تأثيرگذار است. 
 اگــر می خواهيم صــدای قوی و 
تأثيرگذار داشته باشيم به ۳ نکته بايد 

اهميت دهيم. 

۱)  تنفس صحيــح (تنفس صحيح 
يعنی هنگام دم و بازدم شانه ها و سينه 
عقب و جلــو نــرود. همچنين تنفس 
صحيح نقش مهمــی در تقويت طنين 
صدا، افزايش برد صدا و رفع لرزش صدا 

دارد.)
۲) تمرينات صداسازی 

۳) تقويت اندام های گفتاری

هنر در خانه

رضا تفكرى
مدرس فن بيان 

فرهنگسراى سرو

تئاتر

تئاتر «مرد ميدان»
 در ميدان امام حسين(ع)

آشــنايی با تاريخ انقلاب اســلامی و مبارزات 
مردمی برای به ثمر رســيدن نهال انقلاب يکی 
از درس های ماندگار تاريخ ايران است و برای انتقالش 
به نســل جوان از ابزار های مختلفی اســتفاده شده 
اســت. يکی از اين ابزارها نمايش اســت. به همين 
مناســبت، همزمان با فرارســيدن ســالروز پيروزی 
انقلاب اســلامی، تئاتر خيابانی «مــرد ميدان» در 
ميدان امام حســين(ع) اجرا می شــود. موضوع اين 
نمايــش درباره تلاش هــا و مبــارزات مردمی برای 
ســرنگونی رژيــم شاهنشــاهی اســت و از ســوی 
فرهنگســرای عترت برگزار می شود. شهروندان برای 
تماشای اين نمايش می توانند سه شنبه ۲۱ بهمن ماه 

ساعت ۱۶ در ميدان امام حسين(ع) حاضر باشند. 

تاريخ شفاهى

حواريون انقلاب در باغ موزه قصر

ويژه برنامه «حواريون انقلاب» فتوکليپ هايی از 
خاطرات هموطنان زندانی سياسی است که جزو 
اقليت هــای دينــی بوده اند. اين برنامه که از ســوی 
باغ موزه قصر تهيه و توليد شــده است به خاطرات و 
تاريخ شفاهی مبارزان سياسی پيش از انقلاب اسلامی 
از ايــن زندان قديمی که اين روزها تبديل به باغ موزه 
قصر شــده پرداخته اســت. در اين برنامه چهره های 
سرشناس سياسی خاطرات تاريخی خود را از دوران 
مبارزه با حکومت پهلوی روايت کرده اند. برای تماشای 
برنامــه حواريون انقلاب می توانيد به فضای مجازی و 

اينستاگرامی باغ موزه قصر سر بزنيد. 


